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اين واژه انگليسی يکی از اشکال وحشيانه تبعيض نژادی را بيان می کند و در اصل   

فريقای جنوبی عليه اکثريت آعبارتست از سياست تبعيض که نژادپرستان کشور جمهوری 
  .کنند سياهپوست بومی و هنديان آن کشور اعمال می

آپارتايد يعنی جدا نگه داشتن .  مجزا و جدا نگهداشتن استمعنایه از نظر لغوی ب  
 ها به اقامت در محلات و استان های افراد متعلق به نژادهای غيرسفيد، مجبور کردن آن

در مناطقی که . ها از کليه حقوق سياسی وامکان تحصيل و پيشرفت خاص، محروم کردن آن
روج از آن را ندارند حداقل امکانات سياهپوستان مجبور به اقامت در آن می شوند و حق خ

بر اثر مبارزه مردم و همچنين اقدامات دول سوسياليستی و دول . زندگی نيز موجود نيست
فريقايی، رسماً آپارتايد غير قانونی شناخته شده و سازمان ملل متحد آکشورهای آسيايی و 

خشن حقوق بشر  قطعنامه های چندی عليه آن تصويب کرده و آپارتايد را نقض صريح و
دانسته است ولی بر اثر سياست دول امپرياليستی که خود ريشه و سرچشمه نژادپرستی و 

انی و خشن تبعيض نژادی استثمار و نو استثمار هستند همچنان اين شيوه ضد انس
  .حکمفرماست
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ان سياسی، از يعنی روش لاقيدانه نسبت به سياست و خودداری از شرکت در جري  

با » آ «اين واژه از ريشه پوليتيک به معنای سياست و پيشوند. داشتن مشی صريح سياسی
لاقيدی و بی اعتنايی نسبت به حيات سياسی و احتزار از آن . مفهوم نفی ترکيب شده است

عدم شرکت در .  توده های مردم رواج داده می شودعمداً در رژيم های سرمايه داری بين
سی و عدم توجه به حيات اجتماعی و سياسی ناشی از آنست که زمامداران امور سيا

کشورهای سرمايه داری سعی می کنند با همه وسائل توده ها را از عقب ماندگی ايدئولوژيک 
ها را از مسائل ميهن و اجتماع خود به مطالب به کلی فرعی و زندگی  نگاهدارند و توجه آن

يک علت ديگر آپوليتيسم يعنی روش لاقيدانه نسبت . ندروزمره و مسائل شخصی منحرف ساز
به سياست همچنين سرخوردگی برخی اقشار از سياست دول و احزاب و وعده های توخالی 

شکل ه اين روش همچنين از طريق اعمال فشار ب. هاست ها و سپس عمل نکردن آن آن
لاقيدی . شود میممنوع کردن شرکت در سياست برای اقشار خاص اجتماعی به زور اجرا 

محافل زمامدار مرتجع نسبت به سياست و مسائل ميهنی و طبقاتی و اجتماعی کاملا به سود 
های خود، از مبارزه طبقاتی  خاطر خواسته زيرا زحمتکشان را از نبرد ب. ضد خلقی است

 توان در جامعه زندگی کرد در حقيقت نمی. از شرکت در تعيين سرنوشت خود دور می کند
عدم توجه به امور سياسی خود کمک به سياست محافل حاکمه . ياست مداخله نداشتو در س

، به يک سياست بد، به يک سياست ارتجاعی  به يک سياست مضرضد خلقی است و عملاً
  .شود مبدل می
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ی و اين يک اصطلاح رايج در مباحث اجتماعی و سياسی است و مقصود آن دسته بند  

ساخت و پاخت گروهی برای اجرای سياست در جهت خلاف مصالح ملی و ترقی خواهانه 



ها در اين ناحيه  مريکايی و انگليسی و جانبداران آنآهای  گوييم امپرياليست مثلا می. است 
ند اتحاد مقدس درخليج فارس عليه نهضت های آزاديبخش ملی خاورميانه و نزديک هخوا می

 مرداد را اتحاد مقدس ارتجاع داخلی کشور ما و 28گوييم کودتای  ايجاد کنند يا می
از اين . ها براه انداخت امپرياليست های آمريکايی و انگليسی و سازمان های جاسوسی آن

دارای آن مفهوم مقدس و پاک نيست بلکه » مقدس«مثال ها معلوم می شود که در اينجا کلمه 
علت رواج اين . رساند ن دسته بندی را میبر عکس ناپاکی زد و بند و ارتجاعی بود

» اتحاد مقدس«در حقيقت عبارت . اصطلاح را در تاريخ اوايل قرن گذشته بايد جستجو کرد
نام سازمانی بود که پس از سقوط ناپلئون توسط امپراطوران و سلاطين آن وقت اروپا ايجاد 

اتحاد «مان موسوم به ساز .شد وهدفش سرکوب نهضت های انقلابی و آزادی در اروپا بود
 در پاريس رسماً تشکيل شد و در آن تزار روسيه امپراطور 1815ماه سپتامبر سال » مقدس

سپس تقريباً کليه سلاطين و تاجداران اروپا که حافظ . روس شرکت جستندپاتريش و پادشاه 
د مقدس نظام اشرافی و مخالف هر گونه تحول دموکراتيک واستقلال طلبانه بودند به اين اتحا

اين سازمان نپيوست ولی اصول آن را تاييد می ه حتی انگلستان هم اگر چه رسماً ب. پيوستند
مبتکر و رهبر عملی اين سازمان ارتجاعی و . دکر کرد و علناً از سياست آن طرفداری می

به هم پيوسته سياه ترين نيروی های مجرد زمان تاريخ صدر اعظم اتريش و الکساندر اول 
داد وتدابير لازم  اتحاد مقدس هر چند سالي يک بار کنگره تشکيل می. يه بودندتزار روس

هزاران تن اسپانيايی، ايتاليايی، . کرد برای سرکوب خلق ها و نهضت های انقلابی اتخاذ می
سرکوب نهضت . يونانی و غير يونانی قرباني روش های خونين وارتجاعی اتحاد مقدس شدند

کردند که بالاخره در  عبارت جلوگيری از اشاعه ائتلاف توجيه می اهای انقلابی را همواره ب
نتيجه تضادهای داخلی بين سلاطين و امپراطوران عضو سازمان و بين منابع طبقات حاکمه 

 در فرانسه و سپس موج انقلابات 1830انقلاب سال . ها از قدرت اتحاد مقدس کاسته شد آن
ر اغلب کشورهای اروپايی برای هميشه  د1848 -1846های  عظيم و پی در پی سال

  .ديوارهای اتحاد مقدس را از هم گسيخت و آن را نابود کرد
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در مفهوم سياسی اين واژه به معنای مخالفت با پيشرفت اجتماعی به معنای مبارزه   
  .طبقات و اقشار در حال نابودی و زوال عليه جامعه است

برد و  سوی رشد و ترقی میه رزه توده ها جوامع بشری را بسير جبری تاريخ و مبا  
اقشار و طبقاتی را که صاحب امتيازات مربوطه هستند و با سير آنی جامعه مخالفند ومايلند 

چنين است نابودی برده داران و . کند وضع موجود را حفظ کنند به نابودی حتمی محکوم می
ر دوران تاريخی معين خود مطابق با سطح سپس فئودال ها و سپس سرمايه داران هر يک د

اما اين طبقات برای حفظ منافع استثمار گرانه خود، برای حفظ . رشد نيروهای توليدی
شوند و با پيشرفت اجتماعی  امتيازات و موجوديت خود، با ترقی جامعه در تضاد واقع می

 در راه تکامل  سدیشوند که به مظهر آن مناسبات توليدی فرسوده ای می. ورزند مخالفت می
، يعنی محکوم به نابودی بنابر اين ارتجاع يعنی دفاع از نظام فرسوده و. جامعه بدل شده است

  . مخالفت با ترقی و پيشرفت
. ارتجاع گاه به شکل جبر و اختناق خونين و ترور جمعی توده مردم جلوه گرمی شود  

عادات و عقب ماندگی های فرهنگی گاه در سيمای افکار و عقايد پوسيده و کهنه با تکيه بر 
ارتجاع به شکل تشديد ستم بر توده های . کند عليه انديشه های ترقی خواهانه مبارزه می

زحمتکش از نظر اقتصادی و سياسی و بر ملت هايی که از حقوق خود محروم شده اند و يا 
عصر  در. کند راند تظاهر می جلومیه شکل سرکوب نهضت انقلابی که جامعه را به ب

امپرياليسم در کشورهای جلو افتاده از نظر صنعتی، فاشيسم و ميليتاريسم جلوه های ارتجاع 



گويند که روش خصمانه ای با هر چه مترقی، نو، بالنده و پيشرو   مرتجع به کسی می.هستند
است داشته باشد و برای حفظ يا احياء مجدد نظام فرسوده و پوسيده يا افکار کهنه و عقب 

  . نمايدکوششمانده 
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دهد که  اين واژه به معنای اشرافيت است و معمولا آن قشر و دسته ای را نشان می  
از ثروت و نفوذ برخوردارند، صاحب مقامات عاليه هستند و . دارای امتيازات فراوان هستند

در اصل واژه . لندبا چه بسا که به اصل و نسب خود نيز برای حفظ اين امتيازات می
کرد که صاحب درآمد  ، آن قشر بالايی در پايان جامعه کمون اوليه را معين میريستوکراسیآ

لذا . و ثروت شده يا از اعقاب سران قبيله و فرماندهان و ساير صاحبان نفوذ بودند
در جامعه . شود  پدر شاهی پديد میـريستوکراسی يا اشرافيت در دوران جوامع دودمانی آ
 برده دار و صاحب ريستوکراسی مخصوص ثروتمندترين خانواده هایآده داری واژه بر

ين های فراوان  و ريستوکرات به اشراف صاحب زمآدر جامعه فئودالی . اراضی وسيع بود
ه همه اين گفتند ک ، اعيان و صاحبان مقامات عالی در دستگاه دولتی میدرباريان متنفذ

ريستوکراسی متوجه بود آ انقلابات بورژوازی منجمله عليه نخستين. امتيازات نيز ارثی بود
که در بعضی کشورها دست آن ها را از قدرت سياسی کوتاه کرده و در بسياری ديگر و 

اهم رسيدند و در توافق و تفه ريستوکرات بآطبقه استثمارگر بورژوازی و فئودال های 
ريستوکرات ها آسياری از در جريان تکامل جامعه سرمايه داری ب. حکومت شريک شدند

  . خود را با شرايط جديد تطبيق داده و همه به سرمايه داران بزرگ مبدل شدند
معنای عام قشر فوقانی صاحب امتياز ه ريستوکرات بآاينک در مباحث اجتماعی لفظ   

ه و دارای نفوذ از يک طبقه يا گروه های اجتماعی که از حقوق و امکانات ويژه برخورداند ب
اصطلاحاً درباره آن قشری از کارگران در » ريستوکراسی کارگریآ«عبارت .يرودکار م

 رود که از سودهای بسيار کلان انحصاری سهمی می کار میه کشورهای سرمايه داری ب
ه داری در ل نفوذ ايدئولوژيک و سياسی سرمايوبرند و از  توده کارگران جدا هستند و محص

  .باشند بين پرولتاريا می
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است و در مباحث » بهره کشی«و معادل فارسی آن » ثمر«واژه استثمار از ريشه   
معنای علمی . اقتصادی و اجتماعی به معنای استفاده و بهره بردن از کار کسی ديگر است 

دست آوردن مجانی محصول کار يک فرد از جانب فردی که صاحب ه ب: استثمار چنين است
در اصطلاح اقتصادی يعنی  گرفتن محصول کار اضافی و . توليد استخصوصی وسائل 

 کار بردن ا ين اصطلاح میه هنگام به معمولا ب. بعضی اوقات حتی قسمتی از کار لازم
استثمار ويژه همه جوامعی است که در آن طبقات متخاصم وجود . گويند استثمار فرد از فرد

وسائل توليد هستند افراد طبقات ديگر را مورد افراد يک طبقه، طبقه حاکم که صاحب . دارد
پس علت استثمار عبارتست از . دارند ها گنج بر می داده و از ثمره رنج آن بهره کشی قرار

مالکيت خصوصی بر وسائل توليد ولی اشکال استثمار وابسته است به خصلت آن مناسبات 
 . توليدی که در جامعه حاکم است

زم با وجود بشر نيست و از آغاز پيدايش جامعه بشری بهره کشی از فرد ديگر ملا 
 ـاستثمار در نخستين دوران صورت بندی اجتماعی . موجود نبوده وجاودانی نيز نخواهد بود

. وجود نداشت  و تنها در مرحله تلاش اين دوران پديد گشت) يعنی کمون اوليه(اقتصادی 
  :پيدايش استثمار معلول عوامل زير بود



ای توليدی که منجر به تقسيم اجتماعی کار و پيدايش اضافه محصول و تکامل نيروه  
بر اين شالوده تجزيه جامعه به طبقات . مالکيت خصوصی و تفاوت درآمدها شدها  دنبال آنه ب

جای جامعه بی طبقه اوليه طبقات اجتماعی بهره کشان وبهره دهان ه متناقض پديد گشت وب
عه بشری که بر شالوده استثمار استوار بود جامعه برداری نخستين دورانی در جام. مدندپديد آ

است که پايه آن را مالکيت کامل برده دار بر وسائل توليد و برخود توليد کننده يعنی برده 
  . داد تشکيل می

در دوران فئوداليسم پايه استثمار عبارت بود از مالکيت خصوصی ارباب بر زمين و   
عيت که البته اين امر به نسبت کم يا بيش با خصوصيات مالکيت نيمه تمام بر مصرف يا ر

بسيار متفاوت در کشورهای مختلف ظهور کرد و طيف بسيار متنوعی از انواع بهره کشی 
  .وجود آورده فئودالی را در ممالک گوناگون با ويژگی های خاص ب

لکيت آخرين دوران متکی به استثمار فرد از فرد دوران سرمايه داريست که در آن ما  
ه خصوصی سرمايه داران وسيله بهره کشی از کارگران و زحمتکشانی است که خود ب

اصطلاح آزادند و تحت مالکيتی نيستند ولی نيروی کارشان وسيله استثمار صاحبان سرمايه 
، کارگاه ها، معادن و زمين ها و وسائل توليد کشاورزی و بانک ها ها کارخانه ها اين. است

غيره را در مالکيت خود دارند و از ثمره کار  سائل حمل و نقل و غيره وو وسائل توزيع و و
  .شوند کارگران و ساير زحمتکشان يدی و فکری که فاقد وسيله توليدند برخوردار می

کنند و  قيمت فقر وبدبختی توده ای کثير که کار میه استثمار موجب می شود که ب
استثمار مغاير با آزادی و .  ثروت اندوزند،نند مشتی افراد صاحب وسائل توليدک توليد می

 با دموکراسی و استثمار منافی. استثمار مغاير با عدالت اجتماعی است. شخصيت بشری است
 تواند کمترين تمام اين مفاهيم در جوامعی که استثمار حاکم است نمی. با حقوق بشری است
فريب   و مبلغين رژيم های عوامتمام هياهوی ايدئولوگ های سرمايه داری. معنايی داشته باشد

در اين موارد به کلی پوچ وميان تهی است زيرا شالوده ظلم اجتماعی وحق کشی، نابرابری و 
ستمگری، استثمار است و استثمار خود همزاد جدايی ناپذير سرمايه داری، سودکلانی که 

 زمين که مالک و دست می آورد، بهره مالکانه يا اجازهه سرمايه دار در نتيجه کار کارگر ب
گيرد استثمار است و برای الغای آن بايد همه وسائل توليدی  زميندار از دهقان زحمتکش می

  زحمتکشان به جيب کسی ديگر از مالکيت خصوصی خارج شود تا نتيجه کار و زحمت
اين امريست که در دوران سوسياليسم صورت می پذيرد و در جريان ساختمان آن همه . نرود

  .ه کشی فرد از فرد از ميان می رودتثمار گر و بهرطبقات اس
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واژه های استراتژی و تاکتيک در زمينه های ديگری جز مباحث سياسی و حزبی   
مثلاً در . مثلاً درامور نظامی يا ديپلماتيک و يا کارهای اقتصادی و غيره مورد استعمال دارد

معنای هدف های نقشه های دورنمايی، مجموعه ای از عمليات وسيع و ه می اولی بامور نظا
قاطع برای پيروزی در يک جنگ و دومی به معنای هدف های نزديک، اقدامات بلافاصله، 

  . رود کار میه عمليات محلی برای پيروزی در يک نبرد مشخص ب
ی طبقه کارگر در پيکار ولی در اين بحث مقصود ما استراتژی و تاکتيک حزب انقلاب  
در اين . خاطر پيروزی سوسياليسم و کمونيسم استه ، بخاطر رهايی اجتماعی و ملیه وی ب

. معنا استراتژی عبارتست از تعيين جهت اصلی مبارزه طبقاتی پرولتاريا و همه زحمتکشان
 استراتژی عبارتست از تعيين جهت اصلی مبارزه طبقاتی پرولتاريا، تعيين ترکيب و

شخصات ارتش سياسی تحت رهبری وی در يک مرحله معين از انقلاب، تدوين نقشه های م
ضرور ارتش برای استفاده از ذخائر مستقيم و غير مستقيم نيروهای اصلی و فرعی انقلاب، 

بری اقدامات و تدوين نقشه مبارزه برای وحدت نيروهای انقلابی در گرد پرولتاريا و ره



تژی يک حزب در تمام مدت يک مرحله معين از پيکار رهايی ، استراعمليات اين نيروها
مثال .  بلا تغيير می ماند، اساساً و عملاًی برای تمام مدت يک مرحله انقلاببخش وی، يعن

حزب توده ايران که هدف غايی خود را ايجاد جامعه سوسياليستی در ا يران قرار داده : بزنيم
  :نقلاب دارای دو مرحله استراتژيک استمعتقد است که در شرايط کنونی کشور ما ا

انقلاب دموکراتيک و ملی است که در نتيجه انجام آن بايد رژيمی : مرحله نخست  
 و اقتصادی ميهن ما را دموکراتيک و ملی استقرار يابد که استقلال يابد که استقلال  سياسی

 را از راه رشد غير ، حيات سياسی و اقتصادی کشور را دموکراتيزه کند و ميهن ماتامين کند
برنامه  استراتژی حزب ما برای اين مرحله در اسناد و. سوی ترقی ببرده سرمايه داری ب

  . حزبی تعيين می شود
اين هدف های استراتژيک و انجام اين مرحله دموکراتيک ه مرحله دوم پس از نيل ب

 آن مرحله هدف ، دررتست از مرحله سوسياليستی انقلابشود و عبا ملی انقلاب آغاز می و
استراتژيک عبارتست از ساختمان پايه های مادی و غنی سوسياليسم و ايجاد جامعه 

  .سوسياليستی
شعارهای استراتژيک يعنی آن شعارهايی که خواست های حزب را در مرحله معين   

  . کند استراتژی بيان می
ف قسمتی از استراتژی و کاملاً تابع وظاي تاکتيک چيست؟ تاکتيک جزئی و  

تاکتيک دوران کوتاهی را در درون يک مرحله . استراتژيک مرحله معينی از انقلاب است
هدف های مشخص و نزديک تر و محدود تر را در نظر دارد، . گيرد استراتژيک در بر می

دست آوردن سنگری ه به اشکال مشخص مبارزه در شرايط مشخص مربوط است، هدفش ب
، اجرای موفقيت آميز اين يا آن عمل و اقدام ن زمينهن يا آدر اين يا آن نبرد، پيشروی در اي

و همه اين ها با در نظر داشتن هدف . اندن دشمن از اين يا آن موضع استمشخص، عقب ر
البته از آنجا . آن هدف است و برای رسيدن به آنه خاطر خدمت به اصولی استراتژيک و ب

تکامل و تغيير است و چه بسا اين که اوضاع سياسی و اقتصادی و اجتماعی همواره در 
گردد، تغيير و تحول  پذيرد و در نهضت جزر و مد پديد می سرعت نيز انجام میه تحولات ب

نه تنها اجتناب ناپذير بلکه از جانب . اشکال و روش ها و متدهای تاکتيکی اجتناب ناپذير است
ناسبترين شکل و درستی بهترين و مه حزب بايد ب. ب برای تامين موفقيت ضروريستزح

اسلوب مبارزه تاکتيکی را از بين انواع ممکن برگزيند، همواره با مهارت و طبق شرايط 
، اشکال سازمانی، مراحل و اسلوب ها. متغير موجود آماده تغيير اسلوب های تاکتيکی باشد

نحوی عمل  گردد ه صور مبارزه، شعارهای تاکتيکی در هر حال بايد طوری تعيين گردد و ب
شعارهای تاکتيکی يعنی آن شعارهايی که برای مراحل . دف استراتژيک رسيد بتوان به هکه

  .ست های مشخص تاکتيکی معين می شودکوتاه مدت با خوا
  در اسناد و مدارک حزب توده ايران شعارها و خواست های تاکتيکی نيز بيان می  

 عمده تاکتيکی و هدف پيرامون رابطه موجود بين هدف استراتژيک اصلی و شعارهای. شود
های مبرم در سند تحليلی از وضع کشور ما که توسط کميته مرکزی حزب توده ايران تهيه 

  :خوانيم چنين می) 1348(شده
در آنچه در جريان اين مبارزات بايد از مد نظر دور نيفتد هدف و دورنمای مبارزه   

مبرم هيچگاه نبايد ما را مبارزه در راه شعار عمده و هدف های . مرحله کنونی انقلابست
خود مشغول دارد که هدف و دورنمای مبارزه انقلابی را در مجموع خود نديده ه چنان ب
های مبرم وسائلی است برای ايجاد هر چه بيشتر در  مبارزه در راه شعارها و هدف. بگيريم

ت  حکوممنظور تحقق هدف اصلی مبارزه انقلابی مردم يعنی استقراره زمينه اجتماعی لازم ب
پيروزی نظام ملی و دموکراتيک در کشور ما خود محمل ضرور برای . ملی و دموکراتيک

تنها در اين پيوند ديالکتيکی بين هدف های تاکتيکی و . طرف سوسياليسم استه سير جامعه ب



هدف استراتژيک مرحله کنونی انقلاب ايران است که مبارزات ما در راه خواسته های مبرم 
  .کند واقعی انقلاب خود را کسب میکنونی محتوی 

. استراتژی و تاکتيک، علم رهبری مبارزه پرولتاريا دارای اصول و قواعدی است  
لنين .  بيان نمودندـ مارکس و انگلس ـين علم را بينان گذاران مارکسيم انديشه های اساسی ا

رد طبقاتی را بنيان با تعميم تجربه انقلابی جنبش جهانی کارگری در اين زمينه، علم رهبری نب
ه استراتژی و تاکتيک با تجربه غنی نيم قرن اخير مبارزه طبقه کار گروه زحمتکشان ب. گذارد

خاطر سوسياليسم و کمونيسم توسط احزاب کمونيست و ه خاطر آزادی اجتماعی و ملی، ب
  .کارگری جهان و از راه تعميم اين تجربيات تکامل يافته و می يابد

ه راتژی و تاکتيک حزب انقلابی بر اساس تجربه و مبارزه انقلابی بقواعد اساسی است  
شرط رسيدن به نتيجه های صحيح استراتژيک و تاکتيک عبارتست از . دست آمده است

کشور و  مطالعه دقيق شرايط عينی و ذهنی نهضت، تحليل وضع مشخص تاريخی جهان و
  . احتراز از رويزيونيسم چپ و راست

دست آمده، ه و قواعد استراتژيک و تاکتيک که طبق تجربه بيک سلسله از اصول   
ها در عمل ثابت شده و بايد در جريان مبارزه و رهبری آن مراعات  تعميم يافته صحت آن

توان در يک لحظه ای معين عليه دشمن  متحد کردن کليه نيروهايی که می: گردد  عبارتند از
فاده صحيح از  تمام عوامل مساعد، استفاده متحد کرد، منفرد کردن هر چه بيشتر دشمن، است

صحيح از ذخيره های دائمی و موقت انقلاب، تعيين ضعيف ترين نقطه دشمن، تعيين جهت 
ضربه، تشخيص قوای دوست، انتخاب صحيح لحظه برای دست زدن به يک عمل، يافتن حلقه 

ها ، تقسيم مسائل اساسی و اصلی کار در جريان مبارزه، تعيين افراد مناسب برای ماموريت 
ها بر حسب گروه، طرح جسورانه هدف و سير احتياط آميز  و مشکلات به گروه ها و حل آن

  . ها، آميختگی صور مبارزه، تعيين اشکال سازمانی مناسب و غيره و با دقت به طرف آن
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کردن و بهره کشی استعمار عبارت است از سياست دول امپرياليستی که هدفش برده    
دول . از خلق های کشورهای ديگر، خلق های کشورهای از نظر اقتصادی کم رشد است

ادی و فرهنگی اين کشورها امپرياليستی برای تحکيم سيطره خويش مانع تکامل فنی و اقتص
البته در قرون گذشته يعنی قبل از پيدايش امپرياليسم نيز استعمار سرزمين های . می شوند
ه د داشته ولی ما در تعريف خود به استعمار در قرن بيستم توجه کرده ايم که خود بغير وجو

شکل تقسيم سرزمين های جهان و ايجاد امپراطوری های مستعمراتی يکی از وجوه مشخصه 
  .دوران امپرياليستی است

يعنی سرزمينی فاقد استقلال سياسی و اقتصادی که کاملا درهمه شئون تابع : مستعمره  
ه اين دولت و انحصارات امپرياليستی آن از مستعمره ب.  امپرياليستی استيلاگر استدولت

عنوان مواد خام و نيروی کار ارزان بازار فروش کالاها و عرصه سرمايه گذاری های 
  . مثابه پايگاه های نظامی و سوق الجيشی استفاده می کننده پرسود و همچنين ب

؟ در کنار مستعمرات، کشورهای نيمه مستعمره سيستم مستعمراتی امپرياليستی چيست  
و وابسته نيز وجود دارد که در شئون مختلف سياسی يا اقتصادی دارای وابستگی ها و تابعيت 

» سيستم مستعمراتی امپرياليسم«عبارت . های کم و يا زياد نسبت به دول امپرياليستی هستند
 وابسته که توسط امپرياليست ها يعنی مجموعه همه مستعمرات، نيمه مستعمره ها و ممالک
اين سيستم در مرحله انحصاری . مورد بهره کشی قرار گرفته و تحت سلطه آنان قرار دارند

در آغاز قرن کنونی چند کشور بزرگ امپرياليستی با توسل به . وجود آمده سرمايه داری ب
 جهان را نيروی ارتش و واحدهای مستعمراتی و لژيون های خارجی، تقسيم سرزمين های



بين خود پايان داده بودند و از آن پس بارها برای تقسيم مجدد جهان و تسخير مستعمرات جديد 
  :جنگ و ستيز برخاستند و درباره اين دورانست که لنين مينويسده با يکديگر ب

سرمايه داری به يک سيستم جهانی ستم استعماری و تسلط مالی بر اکثريت عظيم   
  . اصطلاح جلو افتاده مبدل شده استه کشورهای بمردم جهان توسط مشتی 

گ کشور متروپل ت بزريعنی کشور امپرياليستی صاحب مستعمره، انحصارا: متروپل
حساب غارت و بهره کشی از مستعمرات ه با نيروی عظيم مالی و صنعتی خود سد کلانی ب

 موادخام، علت بازوی کار ارزان، کثرت منابع طبيعی و ارزانیه ب. دست می آورنده ب
زمان با غارت  هم. بار می آورده سرمايه گذاری متروپل در مستعمره سودهای افسانه ای ب

زايده کشاورزی و ه آشکار مردم اين سرزمين ها و ثروت های ملی آنان، کشور مستعمره ب
  . مولد مواد خام متروپل مبدل می شود 

. يج سلطه استعماری استترين و سنگين ترين نتا عقب ماندگی اقتصادی يکی از شوم  
 ، مانع رشد تکنيک و همويژه ايجاد صنايع سنگينه انحصارات متروپل مانع تکامل صنايع و ب
اقتصاد برخی از اين سرزمين ها را به . شوند زمان با آن مانع تقويت کادرهای ملی می

د که کنن مثل نفت يا نيشکر يا قهوه يا مس مبدل می» يک محصولی«اقتصاد مونو کولترير 
اين امر خود بعداً دشواری های . تمام سر رشته آن هم در دست انحصارات امپرياليستی است

مبادله نا برابر وجه . عظيم در راه ايجاد يک اقتصاد ملی متوازن و همه جانبه به بار می آورد
.  از منابع سود کلان انحصارات استمشخصه تجارت بين متروپل و مستعمره، يکی ديگر

در دوران کلاسيک خود همواره حامی و پشتيبان مرتجع ترين قشرهای محلی بوده، استعمار 
ه کمک آن ، اقتصاد را به قبل فئودالی را همچنان پا برجا نگهداشته ب اشکال فئودالی و ما

عقب ماندگی . کرده است عقب ماندگی و زحمتکشان را به فقر و گرسنگی محکوم می
نتيجه سياست استعماری دول  رات امپرياليستی واقتصادی محصول غارت و سلطه انحصا

ه امپرياليستی است نه ثمره مناسبات اقتصادی معمولی بين کشورهای فقير و کشورهای غنی ب
  .طور اعم
عليه سلطه استعماری، عليه اين : مبارزه عليه استعمار و فروريختن سيستم مستعمراتی  

پا ه مستعمره و نيمه مستعمره بغارت و سيطره سياسی و اقتصادی خلق های کشورهای 
نهضت استقلال طلبی . خواسته و مبارزه شديدی را برای آزادی ملی و استقلال آغاز کردند

پس از انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر وارد مرحله نوين و پرتوانی شد و پس از جنگ دوم 
پيدايش و تحکيم . دوران عالی تری گام گذاشته جهانگير و ايجاد سيستم جهانی سوسياليسم ب

موج نيرومند . سوسياليسم، عصر رهايی ملل ستمديده را از زنجير بردگی استعمار بشارت داد
  . نهضت های رهايی بخش ملی طومار سيستم جهانی استعماری را در هم پيچيد

لبه تيز اين . لرزه در می آورده ن امپرياليسم را بکاانقلاب های خروشان ملی ار  
مريکاست که به مدافع اساسی سيستم بهره کشی استعماری، آامپرياليسم يورش جهانی متوجه 

جای مستعمرات سابق ه در نتيجه اين نبرد ب. به ژاندارم درجه يک بين المللی بدل شده است
 در کشورهای نيمه مستعمره بيش از پيش کشورهای مستقل و نوبنياد پديد گشته و پديد می

  .گردد
مللی که در حال  گسستن زنجيرهای . يان نرسيده استپاه ولی اين مبارزه هنوز ب  

بسياری از آن ها دولت های ملی . استعماری هستند به مراحل مختلفی از رهايی رسيده اند
کوشند و برای احراز  تشکيل داده اند ولی همچنان برای تقويت استقلال سياسی خويش می

ی که ظاهر مستقل ولی عملاً در ملل کشورهاي. استقلال اقتصادی راهی دراز در پيش دارند
قيد وابستگی سياسی و اقتصادی انحصارهای بيگانه هستند برای مبارزه عليه امپرياليسم و 

نهضت آزادی بخش ملی در کنار کشورهای . ارتجاعی و استبدادی بپا می خيزندرژيم هاي 
 ضد سوسياليستی و جنبش کارگری کشورهای پيش پا افتاده به يکی از سه عامل عمده



در مقابل اين موج عظيم، امپرياليست ها به روش های . عصر ما بدل شده استامپرياليستی 
  . نامند نوين بهره کشی متوسل شده اند که مجموعه آن را استعمار نوين می

  
  اشکال مبارزه بين بورژوازی و پرولتاریا -9

  
 عليه کند و اشکال مبارزه او با تکامل سرمايه داری پرولتاريا نيز رشد می  

، ويژه در سه شکل اقتصادیه مبارزه طبقاتی ب. گردد بورژوازی متنوع تر و حادتر می
  .کند سياسی و ايدئولوژيک تظاهر می

  
   مبارزه اقتصادیـالف 

 ساده ترين شکل مبارزه است که برای توده های وسيع کارگران و زحمتکشان قابل 
ی بهبود وضع مادی و شرايط کار و مبارزه اقتصادی مبارزه پرولتارياست برا. حصول است
کارگران ضمن . صورت مبارزات صنفی و مطالباتی در می آيده اين مبارزه ب. زندگی خود

اين مبارزه از کارفرمايان افزايش دستمزدها، کاهش ساعات کار، تعيين حداقل مناسب 
نديکا و دستمزد، مرخصی با استفاده از حقوق، حق بازنشستگی، بيمه اجتماعی، حق تشکيل س

کنند و برای قبولاندن اين خواست ها با انواع پيکارها منجمله به اعتصاب  غيره را طلب می
مبارزه اقتصادی پرولتاريا از لحاظ تاريخی نخستين شکل مبارزه طبقاتی . دست می زنند

اين مبارزه توده های . پرولتارياست و نقش بزرگی در رشد جنبش انقلابی پرولتاريا دارد
 کند و مکتب خوبی برای سازماندهی و تشکل آن ولتاريا را به مبارزه جذب میوسيع پر
 در جريان مبارزه اقتصادی سطح آگاهی کارگران بالا می رود و همبستگی طبقاتی آن. هاست

سازمان های کارگری يعنی در جريان اين مبارزه بود که نخستين . ها تحکيم می شود
اما مبارزه اقتصادی .  و صندوق های تعاون پديد آمدندها، کئوپراتيوها سنديکاها، اتحاديه

اين هنوز مبارزه تمام طبقه پرولتاريا عليه طبقه بورژوازی . دارای خصلت محدود است
 و موسسه نيست بلکه برخورد گروه های کارگران با سرمايه دار صاحب اين يا آن کارخانه

مايه داری يعنی مالکيت خصوصی هدف اين مبارزه افق اساس سر. در اين يا آن منطقه است
. وسائل توليد نيست و وظيفه محو قدرت دولتی بورژوازی را در برابر خود قرار نمی دهد

با رشد . هدف مبارزه اقتصادی نه از بين بردن استثمار بلکه محدود کردن آن و کاستن آنست
جداگانه به و تکامل پرولتاريا مبارزه اقتصادی و صنفی کارگران کارخانه ها و مناطق 

گردد و  مثابه يک واحد اجتماعی بدل میه مبارزه مشترک طبقه کارگر يا طبقه سرمايه دار ب
  .کند تری است بروز می مبارزه طبقاتی در شکل سياسی خود که شکل عالی

  
   مبارزه سياسی -ب

خاطر در دست ه خاطر نابودی پايه های نظام سرمايه داری، مبارزه به مبارزه ب  
پرولتاريا از راه مبارزه اقتصادی . وری پرولتارياستخاطر ديکتاته ت سياسی، بگرفتن قدر

ها  پاره ای گذشته تواند تا حدودی وضع مادی خود را بهبود بخشد و بورژوازی را ب می
، ولی ارضاء و تامين منافع عميق اقتصادی و سياسی او دائر به رهايی از وادار سازد

ودی قدرت سياسی بورژوازی و برقراری قدرت سياسی استعمار برای هميشه فقط با ناب
زند و از وسائل مختلف از قبيل اعتصابات سياسی،  لتاريا مبارزه سياسی دست میوپر

دمونستراسی مبارزه مسالمت آميز برای اشغال کرسی های پارلمانی و بالاخره مبارزه 
ک و تابع وظيفه تدارلک همه اين وسائل در آخرين تحليل امعذ. کند مسلحانه استفاده می

ن مرحله مبارزه تري انقلاب پرولتاريايی سوسياليستی عالی. اجرای انقلاب سوسياليستی است
فرد و قاطع نابودی سرمايه داری و تحصيل قدرت ه ، وسيله منحصر بطبقاتی پرولتاريا

  .سياسی توسط پرولتارياست



رزه با ايدئولوژي براي جنبش انقلابي پرولتاريا مبارزه ايدئولوژيك يعني مبا  
خاطر پيروزي ايدئولوژي به جامعه سرمايه داري و  بورژوائي، ايدئولوژي مسلط در

  . پرولتاريايي سوسياليستي ، اهميت فراواني دارد
معذلك پرولتاريا . تكامل سرمايه داري ناگزير مستلزم اتحاد و تشكل پرولتارياست  

منافع به كيل شود بلكه بايد مثابه طبقه تشبراي نابودي نظام سرمايه داري نه تنها بايد به 
يا به تئوري براي اينست آه پرولتار. ظيفه شگرف تاريخي خود آگاهي يابدطبقاتي خود به و

علت نداشتن وقت وفرصت، نداشتن وسائل و آمي به خود پرولتاريا . انقلابي نيازمند است
به بي توسط روشنفكراني آه اين تئوري انقلا. آموزش قادر نيست چنين تئوري را ايجاد آند

 لنينيسم است آه ـاين تئوري انقلابي جديد همان مارآسيسم . سوي پرولتاريا آمدند تدوين گرديد
 آن را ايجاد آردند ولي با تدوين تئوري  ـ مارآس و انگلس و لنينـرهبران بزرگ پرولتاريا 

افكار  بايد آن را در پس از ايجاد  چنين تئوري. مترقي انقلابي وظيفه پايان نمي پذيرد
  .آارگران رسوخ داد

. ان خودرو در جنبش آارگري نيز هستبنابر اين مبارزه ايدئولوژيك عليه جري  
 لنينيستي را ـرولتاريايي ايدئولوژي مارآسيستي آه توده هاي وسيع پ خاطر اينبه مبارزه 
اين . هدف نيستخودي خود به لوژيك نيز مانند مبارزه اقتصادي مبارزه ايدئو. فراگيرند

وازي و برقراري سلطه مبارزه تابع وظايف سياسي جنبش، تابع سرنگوني سلطه بورژ
  . پرولتارياست

  
  ) Ecomomic politique(اقتصاد سياسي  – 10

  
 مراحل مختلف اقتصاد سياسي عبارتست از علم قوانين توليد و توزيع نعمات مادي در  

  . تكامل جامعه انساني
ور پيوست ظهبه اد سياسي به مثابه يك دانش عملي دگي آه اقتصاز همان دوران بر  

توجيه ايدئولوژيك حق بدين معني آه طبقات حاآمه از آن براي . ماهيت طبقاتيش آشكار شد
تدريج با رشد جامعه و مناسبات به .  و استعمار بردگان استفاده آردندداشتنبه برده داران 

  . شود يز بيشتر مياجتماعي و اقتصادي اهميت علم اقتصاد ن
اقتصاد سياسي آلاسيك بورژوازي طي جريان تكامل شيوه توليد سرمايه داري پديد   

يويد ريكاردو گام هاي مهمي در راه دان برجسته آن نظير آدام اسميت و آيد آه نمايندگ مي
اين مكتب پايه هاي تحقيق علمي . زيع اجتماعي نعمات مادي برداشتنددرك قوانين توليد وتو

قتصاد سرمايه داري را شالوده ريزي آرد ولي اين مكتب البته نظام سرمايه داري را بدون ا
نقص و جاوداني مي انگاشت و مدافع منافع بورژوازي بود آه در دوران اوليه تكاملش با 

اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هيجدهم . آرد و نقش مترقي داشت فئوداليسم مبارزه مي
بهترين نمايندگان اقتصاد سياسي .  اين مكتب در انگلستان و فرانسه بودميلادي دوران شكفتگي

آلاسيك بورژوازي در اين دوران طي مبارزه خود با مبادي قرون وسطايي و فئودالي 
اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمايه داري و امحاء مقررات فئودالي را درحيات اقتصادي طلب 

عبارت امروزي عيني به  و عي بودن قوانين اقتصاديخواستند طبي آردند و از اين راه مي مي
داري همين جهت هم به تجزيه و تحليل شيوه توليد سرمايه به ودن اين قوانين را اثبات آنند و ب

ها اساس تئوري ارزش بر پايه آار را تدوين آرده و بر اين  آن. و قوانين دروني آن پرداختند
ريكاردو حتي در اين . دادند  سود را توضيح مياساس مقولاتي نظير بهره مالكانه و ربح و

وجود تناقض بين دستمزد و سود پي برد آه خود اساسي براي درك تضاد به تجزيه و تحليل 
درباره اهميت اين آتاب بايد گفت آه يكي از . رود شمار ميبه بين سرمايه داري و پرولتاريا 

نحوي انتقادي و خلاق از به   آهدهد منابع سه گانه مارآسيسم را همين تئوري تشكيل مي



هاي طبقاتي آن عميقاً  جانب مارآس مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقائص و محدوديت
  . نشان داده شد

اين مكتبي در  اقتصاد : اينك توضيحاتي درباره اقتصاد سياسي خرده بورژوازي  
يانه بين وضع مسياسي است آه معرف منافع خرده بورژوازي و ساير گروه هاي داراي 

زمان با تشديد ورشكستگي  اين مكتب در آغاز قرن نوزدهم و هم. بورژوازي و پرولتارياست
در سويس و ) sismondi(سيسموندي . ظهور پيوستبه و خانه خرابي توليد آنندگان آوچك 

ف ترين نمايندگان اين در انگلستان معرو) grey(در فرانسه و گري) proud'hon(پرودون 
ها توانستند برخي از تضادهاي سرمايه داري را بر ملا آنند و توليد بزرگ  آن. تندمكتب هس

عنصر مثبت در اين . سرمايه داري را از موضع خرده بورژوازي مورد انتقاد قرار دهند
مطالبي مربوط به . مكتب همين انتقاد و پي بردن به برخي تضادهاي اقتصاد سرمايه داريست

 آوچك و هرج  و مرج در توليد، اجتناب ناپذيري بحران ها توسط ورشكستگي توليد آنندگان
اين مكتب بررسي شده است ولي نمايندگان اين مكتب ماهيت و اساس تضاد سرمايه داري و 

  . راه هاي تكامل آتي آن را نمي ديدند
 و مغاير با روح تكامل پيشنهادهاي آنان برخي تخيلي و غير عملي و برخي ارتجاعي  

در زمان حاضر بازماندگان اين مكتب در آشورهاي امپرياليستي پيدايش و تكامل . جامعه بود
دانند و منكر آنند  انحصارهاي بزرگ را نتيجه تكامل عيني و ناگزير جامعه سرمايه داري مي

آه دولت در حقيقت آلت و وسيله اي در دست سرمايه هاي انحصاريست و از آن جهت آه 
آنند و در برخي   ماهيت آن تبليغ مي آنند نقش منفي بازي ميپنداري واهي درباره دولت و

از آشورهاي در حال رشد، اقتصاد دانان طرفدار اين مكتب در بسياري موارد در نهضت 
 جويند و با امپرياليست ها مخالفند ولي نمي دموآراتيك عمومي و ضد امپرياليستي شرآت مي
  . شد اقتصادي مستقل پيشنهاد آنند خود و رتوانند افق روشن و راه صحيحي در مقابل جامعه

يش آن وابسته به طور خلاصه بايد گفت آه پيدابه درباره اقتصاد سياسي مارآسيستي   
مارآس و انگلس رهبران عاليقدر . مثابه يك نيروي طبقاتي مستقل استبه ظهور پرولتاريا 

 همه جانبه و عميقاً جنبش آارگري در نيمه دوم قرن نوزدهم شيوه توليد سرمايه داري را
مي اقتصاد سياسي مورد تجزيه و تحليل علمي قرار دادند و با بهره گيري از عناصر عل

مثابه يك علم تمام عيار تدوين نمودند آه به ، اقتصاد سياسي پرولتري را آلاسيك بورژوازي
 .رود  لنينيسم بشمار مي–خود هم اآنون بخش مهمي از اجزاء متشكله تئوري مارآسيسم 

اين مكتب خلاق . پيدايش اقتصاد سياسي مارآسيستي انقلابي در تاريخ اقتصاد سياسي است
اين مكتب . دهد و مرتباً غني تر مي شود تمام مسائل  اساسي اقتصادي را توضيح مي

سازد و  مناسبات بين انسان ها و طبقات اجتماعي و مناسبات اقتصادي و توليدي را روشن مي
مجموعه روابط اجتماعي داراي نقش قاطع اساسي مي شمارد و قوانين روابط توليدي را در 

عيني تكامل اقتصاد و چگونگي آمدن يك نظام اجتماعي به جاي نظام اجتماعي ديگر را آشف 
علم اقتصاد مارآسيستي توانست قوانين عيني دروني پيدايش، تكامل . دهد آرده و توضيح مي

  .  ثابت آندايه داري را علماًو نابودي اجتناب پذير شيوه توليد سرم
از آنجا آه نظام اقتصادي  شالوده و پايه ايست آه بر آن مجموعه روبناي سياسي   

و اقتصاد سرمايه داري قرار دارد، مارآس توجه ويژه اي به مطالعه و آشف قوانين عيني 
ارد و ا سرمايه اثر مارآس به اين تجزيه و تحليل اختصاص ديآتاب آاپيتال . معطوف داشت

در آن راز استثمار سرمايه داري و مناسبات ا قتصادي بين آار و سرمايه، تضاد طبقاتي در 
شالوده اقتصاد . گردد اين جامعه و چگونگي تبديل انقلابي آن به جامعه سوسياليستي بيان مي

است آه اساس استثمار سرمايه ) يا ارزش اضافي( سياسي مارآسيستي تئوري اضافه ارزش
رسالت تاريخي طبقه آارگر نقش رهبري آننده وي در سرنگوني . زدسا برملا ميداري را 

علم . سرمايه داري و در امر ساختمان سوسياليسم بر شالوده همين تئوري بيان شده است
عمل احزاب آمونيستي و اين ترتيب اسلحه نيرومند مبارزه و راهنماي به اقتصاد مارآسيستي 



ن مرحله سرمايه داري يعني امپرياليسم و تكامل دانش آشف قوانين آخري. آارگري است
نيروي حياتي علم . ترين وجهي توسط لنين صورت گرفت اقتصاد مارآسيستي به درخشان

 تكامل يابنده اقتصاد مارآسيستي در رابطه خلل ناپذيرش با واقعيت و ماهيت خلاق و دائماً
كامل اقتصاد سرمايه داري و مبارزه وسيله تعميم دائمي تجزيه تبه اين علم . وي نهفته است

م و آمونيسم مرتبا غني تر طبقاتي پرولتاريا و نهضت ضد امپرياليستي و ساختمان سوسياليس
  . مي شود

  
  )oligarchie(اليگارشي  -10

  
 آن لغت اليگارشي در اغلب زبان هاي اروپايي مورد استعمال دارد و معناي  

اليگارشي عبارتست از سيادت سياسي و مفهوم رايج . عبارتست از سيادت گروه معدود
، استثمارگران و صاحبان نفوذ و بنابر اين يكي از دي گروه هاي معدودي از ثروتمنداناقتصا

چنين شكل حكومتي در دوران هاي مختلف . اشكال حكومتي در نظام هاي استثماريست
 آن هنگامي بوده وجود داشته و) برده داري وفئوداليته و سرمايه داري(اقتصادي و اجتماعي 

دست خود گرفته و برتوده به  زورمند و مقتدر همه اهرم ها را آه مشتي افراد معدود ولي
اين واژه از لغت يوناني . اينست مفهوم عمومي اليگارشي. آردند عظيم مردم حكمروايي مي

 اوليگاريكا مشتق است آه در آن زبان از زمان باستان به معناي حكومت عده اي قليل بوده
دادند و به همين  است، عده اي آه البته قشر فوقاني ثروتمند و قدرتمند جامعه را تشكيل مي

جهت هم از لغت اليگارشي مفهوم قشر فوقاني اين يا آن طبقه و يا هيئت حاآمه يا گروهي، 
  .گردد معدود از نظر عده ولي مقتدر از نظر نفوذ و ثروت نيز مستفاد مي

. و اجتماعي عبارت اليگارشي مالي نيز بسيار رايج استدر اقتصاد و آثار سياسي   
سياسي گروه معدودي از سرمايه داران بزرگ مالي  اليگارشي مالي يعني سيادت اقتصادي و

آه عملاً مالك انحصارات صنعتي و بانكي بوده و در دست هاي خود نظارت بر شاخه هاي 
 مالي مربوط به مرحله اليگارشيبنابر اين عبارت . اساسي اقتصاد را متمرآز ساخته اند

اليگارشي مالي يعني تسلط اقتصادي و . ترين مرحله رشد سرمايه داري است، بالاامپرياليسم
سياسي مشتي سرمايه دار بزرگ در عصر امپرياليسم پيدا مي شود و هنگامي آه عده آمي از 

اري احراز انحصارات بسيار بزرگ مواضع مسلط را در همه شاخه هاي اقتصاد سرمايه د
ميكنند و در نتيجه آميختگي سرمايه صنعتي انحصاري و سرمايه بانكي انحصاري آنچه را آه 

  .وجود مي آيدبه ناميم  سرمايه مالي مي
عنوان نمونه در ايالات متحده امريكا يك گروه به  ـاينست مفهوم اليگارشي مالي   

آفلر بر سراسر اقتصاد و معدود از انحصارات بسيار قدرتمند مالي نظير مورگان و رو
 خانواده بزرگ معروفند اگر 60مريكا اين افراد به آدر خود . سياست آشور حكمروايي دارند

ها تمام رشته هاي اساسي اقتصادي و سياست داخلي و  اين. آنند چه از نه گروه تجاوز نمي
ات فني و خارجي و مطبوعات و ساير وسائل تبليغاتي و دستگاه دولتي و بنگاه ها و موسس

 موسسسه عظيم بانكي،صنعتي، 12خانواده مورگان . غيره و غيره را در دست گرفته اند
 ميليارد دلار، خانواده روآفلر موسسه بزرگ بانكي 50حمل و نقل، نظامي با ثروتي بيش از 

، خانواده دوپن صنايع شيميايي و اتومبيل سازي،  ميليارد دلار40 نفتي با سرمايه و صنايع
بيل ساز را تحت نظارت آامل ، خانواده فورد صنايع اتومه ملون صنايع آلومينيومدخانوا
، معروف است آه سرمايه هاي انحصاري خانواده 100در فرانسه اين اليگارشي به . دارند

شنايدر، داسو، ماله از مهم ترين . بانك ها و صنايع را در اقتصاد فرانسه در دست دارند
اليگارشي مالي براي استقرار سيادت خود از . ي در فرانسه هستندي مالخانواده هاي اليگارش

آند، ده ها و صدها موسسه و شعبه بزرگ و شرآت با نام  وسائل و اشكال متنوع استفاده مي
ها نظارت مي  با شرآت در ساير موسسات و داشتن سهام بر آن. آند هاي مختلف تاسيس مي



نه فقط از اين اليگارشي مالي . گستراند ر نيز مينفوذ خود را بر اقتصاد آشورهاي ديگ. آند
دست مي آورد و از صنايع جنگي استفاده هاي آلان مي برد و به طريق سودهاي گزاف 

آشد بلكه حاآم و الهام بخش  دستگاه دولتي و تبليغاتي و تعليماتي را زير سيادت خويش مي
راي سياست ارتجاعي و سياست داخلي و خارجي دولت ها شده مشي آن ها را نيز در اج

در حقيقت بر اثر تسلط اليگارشي . آند تجاوزآارانه امپرياليستي و نو استعماري تعيين مي
مالي آزادي هاي دمكراتيك بورژوازي نيز منكوب مي شود و نوعي از تمرآز قدرت دولتي 

» پلوتوآراسي « وجود مي آورد آه آن را به  دست اين قشر فوقاني طبقه حاآمه را در
)plutocratie (سخن ميلی اين جهت است آه از ديكتاتوري اليگارشي مابه . ندمي نام 

  . گوييم زيرا آن ها درهمه شئون اقتصادي سياسي و اجتماعي فعال هستند
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اين مرحله از اواخر قرن . ترين و آخرين مرحله سرمايه داريست امپرياليسم عالي  
تدوين تئوري مربوط به امپرياليسم و تجزيه و .  قرن حاضر آغاز مي شودنوزدهم و اوايل

وي پنج وجه مشخصه اساسي . ليل وجوه مشخصه آن توسط ولاديمير لنين صورت گرفتتح
  :زيرين را براي امپرياليسم توصيف نمود

. شد) مونوپول ها(تمرآز و تراآم توليد و سرمايه موجب ايجاد انحصارها  -1
  . آنند مرحله نقش قاطع را در حيات اقتصادي بازي ميانحصارها دراين 

ترآيب سرمايه بانكي و سرمايه صنعتي به پيدايش سرمايه مالي و اليگارشي  -2
 .مالي منجر گرديد

 . ر آالا اهميت ويژه اي آسب مي آند صدور سرمايه به جاي صدو -3
به ، اين اتحاديه ها  آنسول هاي انحصاري سرمايه دارانايجاد اتحاديه ها و -4

ر اقتصادي بين خود تقسيم ، تراست ها و آنسرسيوم ها جهان را از نظصورت آارتل ها
 . مي آنند

ترين و ثروتمندترين دول  پايان تقسيم منطقه اي سرزمين هاي جهان بين بزرگ -5
 . سرمايه داري و آغاز تجديد تقسيم آن ها

، انحصارها اساس اقتصادي و خصلت ويژه امپرياليسم عبارتست از تسلط انحصارها
ترين آشورهاي سرمايه  رشته هاي مختلف آاملاً و همه جانبه اقتصاد و سياست بزرگ در

سلطه . رود گيرند و رقابت آزاد از بين مي داري را در حيطه اقتدار و زير سيطره خود مي
ها در زمينه سياسي همراه است  انحصارها در حيات اقتصادي با نفوذ و قدرت روز افزون آن

در اين . سازند آشند و تحت الشعاع منافع خود مي گاه دولتي را زير فرمان خود ميآه دست
خود لغت . قدرتي در همه شئون هستند مرحله سرمايه داري، انحصارها امپراطوران قدر

در . معناي امپراطوري مشتق مي شودبه ) imperiu(امپرياليسم نيز از ريشه لاتيني ايمپريو 
يش دوران سرمايه داري در سراسر آره زمين جاي خود را به تكامل اين مرحله اشاعه آم و ب
سابقه  آليه تضادهاي سرمايه داري  اين امر موجب شدت وحدت بي. جهشي و فلاآت آور داد

مبارزه دول امپرياليستي بر سربازار . يعني تضادهاي اقتصادي، سياسي، طبقاتي و ملي گرديد
نيروي آار ارزان و احراز   آوردن مواد خام وفروش و عرصه هاي سرمايه گذاري و بدست

سابقه اي يافت آه در دوران تسلط بلامنازع امپرياليسم، امپرياليسم  تسلط جهاني، حدت بي
  . ناگزير آار را به جنگ هاي ويراني آور مي آشاند

ري، مرحله پوسيدگي و احتضار امپرياليسم در عين حال مرحله تلاشي سرمايه دا  
ر مجموع سيستم جهاني در اين مرحله د. آستان انقلاب سوسياليستي استسم امپريالي. آنست

تضاد بين دول . آند ، شرايط براي انقلاب اجتماعي پرولتاريا نضج پيدا ميسرمايه داري
، تضاد بين خود دول امپرياليستي هرچه بيشتر يستي و آشورهاي وابسته و مستعمرهامپريال



ي سوسياليستي خود موجب تشديد اين تضادهاي سه گانه وجود سيستم جهان. شديد تر مي شود
ود و واضح است آه تشديد تضادها و پوسيدگي ماهوي امپرياليسم به معناي رآ. گردد مي

  :لنين مي نويسد. جمود مطلق سرمايه داري نيست
اشتباه خواهد بود اگر تصور شود آه تمايل به تلاشي و پوسيدگي مغاير با رشد «  

  ».يستسريع سرمايه دار
ه تضادهاي امپرياليسم موجب تسريع پروسه تبديل سرمايه داري انحصاري به سرماي  

 اين شكل در حالي آه سلطه انحصارها را بر زندگي. داري انحصاري دولتي گرديده است
سازد  ها را با نيروي دولت در دستگاه واحدي متحد ميمردم تقويت مي آند نيروي انحصار

ولي نه اين شكل . ژوازي تامين شود و نظام سرمايه داري حفظ گرددتا حداآثر سود براي بور
يعني در هم آميختگي و ( نه نظامي آردن حيات اجتماعي و اقتصادي آشور و نه انتگراسيون

ادغام و تشكيل سازمان هاي جديد مافوق ملي، سياسي و اقتصادي به منظور پيوستگي دول و 
رشد  توليد .  هاي پوسيده سرمايه داري را نجات دهدنمي تواند پايه) انحصارات سرمايه داري

در برخي آشورهاي سرمايه داري هرگز نتوانسته است جلوي حدت يافتن تضادهاي ملي و 
  .بين المللي سرمايه داري را بگيرد

استفاده از وسائل ( ، اتوماسيون و مافوق انحصارها افزايش مي يابددر حالي آه سود   
  .ورد آايط سرمايه داري مصائب جديدي براي زحمتكشان به بار ميدر شر) خودآار در توليد

سلطه انحصارها نه فقط عليه آارگران و دهقانان و ديگر زحمتكشان متوجه است بلكه   
واقعيات پوچ بودن . بر منافع قشرهاي بورژوازي آوچك و متوسط زيان وارد مي سازد

  .مگاني را ثابت آرده است تئوري هايي نظير سرمايه داري خلقي و دولت بهروزي ه
شيوه هاي ) 1969(سند اساسي آنفرانس بين المللي احزاب آمونيست و آارگري   

  :آند امپرياليسم و راه مقابله با آن را چنين تحليل مي
آوشد اين پندار موهوم را ايجاد آند آه گويا به همه  گر همه جا ميبورژوازي انحصار« 

سرمايه . نقلابي نظام موجود مي توان دسترسي يافتخواست هاي زحمتكشان بدون تحول ا
 گر تجاوزگرانه خويش به اشاعه انواع نظريان آرايشقصد استتار ماهيت استثماربه داري 

و غيره » جامعه فراواني«، دولت بهروزي عمومي، »سرمايه داي خلقي«گرانه از قبيل 
فشاء نموده عليه آن ها با جنبش انقلابي آارگري اين نظريات دروغين را ا. جويد توسل مي

توده . سان بحران ايدئولوژيك امپرياليسم را عميق تر مي سازد قاطعيت مبارزه مي آند و بدين
  . هاي مردم همواره بيشتر از ايدئولوژي امپرياليستي روي بر مي گردانند

گناه دو . بزهكاري هاي امپرياليسم آشتي آندد وي نمي تواند با وجدان بشريت و خر  
. ها ده ها ميليون انسان به هلاآت رسيدند بر عهده امپرياليسم است  جهاني آه در آنجنگ

امپرياليسم ماشين جنگي بي سابقه اي ساخته آه منابع عظيم انساني و مادي را مي بلعد، با 
تازاندن مسابقات تسليحاتي براي ده ها سال آينده برنامه هاي توليد تسليحات نويني را تدوين 

 امل خطر جنگ جهاني هسته اي است آه در صورت انفجار در آتش آن صدهاآند، ح مي
  .آلي منهدم خواهند شدبه ميليون انسان نابود و آشورهايي 

سود به وگاه هاي مرگ، مولود امپرياليسم فاشيسم اين رژيم ترور سياسي و ارد  
، شايستگي امپرياليسم هر جا آه بتواند بر حقوق و آزادي هاي دموآراتيك يورش مي برد

  .آند، نژاد پرستي مي پروراند انسان را لگد مال مي
امپرياليسم مسئول محروميت ها و مصائب صدها ميليون انسان است، مسبب اصلي   

پيدايش اين وضع است آه توده هاي عظيمي در آشورهاي آسيا و آفريقا و آمريكاي لاتين 
ماعي عهد عتيق زيست آنند و خلق مجبورند در شرايط فقر، بيماري، بيسوادي، مناسبات اجت

    . مرگ تدريجي و نابودي محكوم شوندهاي آاملي به



سير تكامل اجتماعي نشان مي دهد آه امپرياليسم با منافع حياتي زحمتكشان يدي و   
عليه امپرياليسم توده . ، ملت ها و آشورها تصادم مي يابدفكري، اقشار  اجتماعي گوناگون

  . بش هاي اجتماعي، خلق هايي يك جا به مبارزه بر مي خيزندهاي همواره عظيم تر و جن
براي پايان دادن به اعمال جنايت آارانه امپرياليسم آه مي تواند بلا ياي بازهم سنگين   

خلق  تري بر سر بشريت فرود آورد مي بايست طبقه آارگر، نيروهاي دموآراتيك و انقلابي،
رهاندن بشريت از لگام زدن به متجاوزان و . ندها متحد شوند و مشترآاً به مبارزه بپرداز

هاي ضد امپرياليستي آه  رسالتي است بر عهده طبقه آارگر و تمام نيروـچنگ امپرياليسم 
  .، دموآراسي، استقلال ملي و سوسياليسم مي رزمنددرراه صلح

ناموزوني . يردزمان انجام نمي گ اضمحلال انقلابي امپرياليسم در سراسر جهان هم  
مل اقتصادي و سياسي آشورهاي سرمايه داري در دوران امپرياليسم موجب مي شود آه تكا

  . انقلاب در آشورهاي مختلف در زمان هاي مختلف صورت گيرد
بازهم لنين بود آه تئوري انقلاب سوسياليستي را در شرايط تاريخي امپرياليسم بسط   

ر يك يا در چند آشور سرمايه داري داد و تعاليم مربوط به امكان پيروزي سوسياليسم نخست د
انقلاب آبير سوسياليستي اآتبر به منزله اثبات عملي اين تئوري بود . مجزا را تدوين نمود

مجريان نابودي سرمايه داري انحصاري و ايجاد جامعه نوين سوسياليستي مدت زمان تاريخي 
عصر ما .  داشتزمان وجود خواهند طولاني را در بر مي گيرد آه طي آن دو سيستم هم

اين پروسه آه از . به سوسياليسم در مقياس جهاني استدوران اين گذار از سرمايه داري 
انقلاب آبير آغاز شد و پس از جنگ به تشكيل سيستم جهاني سوسياليستي انجاميد همچنان 

  .ادامه دارد
ه ترين اين تكامل يافت. اينك بزرگترين دولت امپرياليستي جهان امپرياليسم آمريكاست  

واترين حيات آشور صنعتي سرمايه داري داراي نابهنجار ترين اقتصاد نظامي شده و رس
امپرياليسم امريكا بيش از آليه آشورهاي سرمايه داري ديگر ثروت . اجتماعي و سياسي است

آشورهاي آسيا و امريكاي لاتين و افريقا را مي ربايد و با سياست توطئه آودتاسازي پيمان 
 آمك و قرضه، مسابقه تسليحاتي، مداخله نظامي، آانكستريسم سياسي و غيره هاي نظامي

سعي مي آند دول ديگر را مطيع خويش سازد و حق حاآميت ساير دول رشد يافته سرمايه 
ده م، تكيه گاه عترين استثمار گر بين المللي امپرياليسم امريكا اينك بزرگ. داري را نقض آند

  . ن المللي است جهاني و ژاندارم بيارتجاع
اتحاد و . مبارزه عليه امپرياليسم بر مي خيزندبه خلق ها هر روز مصممانه تر   

اشتراك عمل نيروي عمده ضد امپرياليستي معاصر يعني آشورهاي سوسياليستي، نهضت 
هاي آزاديبخش ملي و جنبش آارگري آشورهاي سرمايه داري وثيقه پيروزي در اين نبرد 

  .است
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سرمايه د اران يا انحصارات به دادن حق  در نظام سرمايه داري امتياز عبارتست از  
، زمين ها، ثروت سرمايه داري براي بهره برداري ضمن شرايط معيني از برخي موسسات

موسسات و امور  ، اين ثروت ها،هاي طبيعي، معادن، درياها و ساير امور اقتصادي
وسيله امتياز در اختيار به يا استان يا شهرداري هاست آه ولت اقتصادي معمولا متعلق به د

ايه داري از سرمايه داران و انحصارات سرم. سرمايه دار داخلي يا خارجي گذاشته مي شود
رحمانه  دست آوردن مواد خام، براي تسلط اقتصادي، براي استثمار بيبه اين امتياز ها براي 
در مرحله امپرياليستي، . در آشور استفاده مي آنند، براي سيادت سياسي از آارگران محلي

در تاريخ معاصر ايران امتياز . آسب امتيازات در آشورهاي وابسته رواج  فراوان مي يابد
سدها به  اراضي زير تنباآو و امتيازهاي نفت و هم اآنون طرح دادن امتياز بهره برداري از



ا امتيازات مربوط به استفاده از منابع سرمايه داران غربي و ايجاد موسسات آشت و صنعت ي
  .گونه است دريايي خليج فارس و نواحي ساحلي جنوب از اين
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يا هرج و مرج طلبي يك جريان سياسي است آه با منافع و آمال طبقه آارگر و همه   

سياسي از نظر طبقاتي داراي ريشه خرده بورژوايي و از نظر . زحمتكشان مغاير است
اين لغت از واژه يوناني آنارخيا مشتق است . است زيرا درجهت تكامل جامعه نيستارتجاعي 

منجمله  آنارشيست ها ضرورت وجود دولت و. ه معناي فقدان رهبري و حكومت استآه ب
دولت پرولتاري را در هرگونه شرايط اجتماعي، ضروررت وجود حزب و انضباط و مشي 

در جنبش انقلابي طرفداران آنارشيسم با رهبري . آنند را نفي ميسياسي و برنامه عمل آن 
آه شخصيت انسان آزاد  ها بهانه اين آن. نهضت از جانب حزب و با ايدئولوژي آن مخالفند

است، تنها عمل انفرادي را قبول مي آنند و در مقابل اقدام جمعي و مبارزه طبقاتي و نهضت 
ن طرز تفكري روشن است آه آنارشيسم عملاً مانع با چني. گيرند اجتماعي را به هيچ مي

مبارزه مردم و گسترش و اتحاد آن مي شوند، طبقه آارگر را از انجام رسالت تاريخي خويش 
مثابه به آنارشيسم . جاي تشكل و همبستگي  مي گذارندبه  نفاق و پراآندگي را دارند، باز مي

مبلغين سرشناسي چون  ود آمد ووجبه  سال قبل در اروپا 130 -100يك جريان سياسي 
مارآس و انگلس بنيان . داشت) bakunin(، پردون، و باآونين )stirner(ماآس اشتيرنر

گذاران تئوري سوسياليسم علمي براي ايجاد سازمان آمونيستي طبقه آارگر، مبارزه طولاني 
  :لنين مي نويسد. گان اين جريان سياسي انجام دادندو سختي را با نمايند

رشيست ها طبقه آارگر را تابع سرمايه داري مي آنند و جز جملات آلي عليه استثمار آنا«
  »بدون درك ريشه و علت آن چيزي نمي گويند و به مبارزه طبقاتي ايمان ندارند

منجمله در آوره مبارزه عليه آنارشيسم بود آه موازين سازماني حزب طراز نوين متشكل و 
به  خطر نفوذ انديشه هاي آنارشيستي .ي معين تدوين شدپيشرو با ايدئولوژي و مشي سياس

ويژه درميان اقشار خرده بورژوازي شهر و ده و قشر عقب مانده طبقه آارگر زيادتر است، 
طر به اين خ  لنينيسم و با تجربه ساختمان سوسياليسم از-اگر چه با گسترش تعاليم مارآسيسم

خصوص در آشورهايي آه به  آمونيست ببا اين حال احزا. ميزان زيادي آاسته شده است
طبقه آارگر داراي قدرت زياد نيست يا در دوران نخستين رشد سرمايه داريست و يا شرايط 

آماده است ) يا منش فردي( اجتماعي و سلطه تفكر خرده بورژوايي براي نفوذ انديويدو آليسم 
  .بايد متوجه اين خطر و عقيم ساختن آن باشد
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اين لغت از ريشه انديويدو گرفته شده آه در بسياري از زبان هاي اروپايي به معناي   

يا اصالت فرد توجه آرده » منش فردي«همين جهت انديويدوآليسم را به . فرد يا شخص است
انديويدوآليسم از مختصات ايدولوژي و روحيه خرده بورژوايي است و در نتيجه آليه . اند
ع روحياتي آه در جامعه مبتني بر مالكيت خصوصي پرورش مي يابد ظاهر ميگردد و انوا

لت و اهميت براي در معناي آن بطور خلاصه يعني برتر نهادن فرد بر جمع، قائل شدن اصا
  . فرد نه براي جمع

  :شعار انديويدوآليست ها چنين است
ه مسئله اساسي فلسفه انواع فلسفه هاي معاصر سرمايه داري آ. اول فرد، سپس جمع   

فرد «جامعه شناسي را به بررسي مختصات فرد انساني محصور مي آنند و تازه آن  و
مانند . (، هميشه و يكسان و بلاتغيير در تاريخ در نظر مي گيرندرا نيز بشكل مطلق» انساني



ه اصالت لسفهمگي بر پايه ف) اگزيستانسياليسم و پراگماتيسم و نئونونيسم و پرسوناليسم و غيره
وآليسم افراطي خرده نظريات آنارشيستي خرده بورژوايي نيز مظهر انديويد. فرد قرار دارند
انديويدوآليسم پايه فلسفي سرمايه داريست و بر اين پايه سودجويي و خود . بورژوايي است
  .گردد پسندي توجيه مي

ع تئوري و عملي است آه طبق آن مناف» منش جمعي«يا » اصالت جمع«برعكس   
جمع  و جامعه بر منافع فرد مقدم است و حفظ و تكامل شخصيت فرد و رهايي او از يوغ ستم 

آه در آن هاي اجتماعي فقط و فقط به رهايي جمع و تكامل آن مربوط است و تنها جامعه اي 
 مي. پيشرفت منافع عمومي جمعي ميكوشندشكل داوطلبانه در راه به افراد با حقوق برابر و 

  .امعه واقعاً انساني باشدتواند يك ج
روش اصالت جمع سوسياليستي مبتني بر مالكيت اجتماعي وسائل توليداست، بدون   

ايجاد يك مالكيت اجتماعي و يك جامعه سوسياليستي شرايط واقعي براي تربيت همگاني جامعه 
 با روح جمعي بوجود نمي آيد و روابط همكاري و تعاون جانشين روابط استثمار و ستمگري

  . شود  نمي
چنان شرايطي بوجود آورد آه در آن هماهنگي واقعي بين  سوسياليسم مي تواند آن  

منافع فرد وجمع پديد آيد و لازمه برآورده شدن خواست هاي فرد، چنانچه در سرمايه دراي 
  .يده ميشود سرآوب منافع جمع نباشدد

 و دو نوع طرز فكر دو نوع روحيه) اصالت فرد و اصالت جمع ( از اين پايه فلسفي  
از اصالت فرد روحيه خودپسندانه و طرز تفكر ذهني آه تمايلات خود را . ناشي مي شود 

مقدم بر واقعيت نمي سازد و از اصالت جمع روحيه انقلابي همبستگي و تعاون و طرز فكر 
اصولي و عيني آه واقعيت عيني مصالح تكامل جامعه را بر تمايلات وخواست هاي ذهني 

  . شمرد ميمقدم 
رخنه روحيه و طرز تفكر و شيوه عمل انديويدوآليستي در حزب طبقه آارگر در جامعه هاي 

  . گردد عقب مانده موجب تبديل مبارزات خلاق اصولي به مبارزات گروهي و ذهني مي
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ارگري اطلاق واژه انترناسيونال به معناي بين الملل به آن سازمان هاي جهاني آ  
گشت آه از اواخر قرن گذشته تا اواسط قرن حاضر در دوره هاي مختلف تكامل جامعه 

الهام بخش تشكيل آن آموزش مارآسيسم و اساسش همبستگي بين المللي آارگران . تشكيل شد 
  .زحمتكشان آشورهاي مختلف گيتي بودو 

ل اول معروف شد در سال نخستين جامعه بين المللي آارگران آه بعدا به انترناسيونا  
مدت ها بود آه . ار بزرگ پرولتاريا پايه گذاري شد توسط آارل مارآس آموزگ1864

آردند و تاسيس  مارآس و انگلس براي ايجاد حزب انقلابي طبقه آارگر مبارزه مي
مثابه سازمان بين المللي پرولتاريا ثمره اين مبارزه و پيروزي تعاليم به انترناسيونال 

بر اثر رشد سرمايه داري در نيمه دوم . تي در جنبش آارگري يك قرن پيش بود مارآسيس
قرن نوزدهم و اعتلاي نهضت آارگري و دموآراتيك دراغلب آشورهاي پيش  افتاده و لزوم 
همبستگي و آمك متقابل اين نهضت ها در مقياس جهاني ، تشكيل سازمان بين المللي آارگران 

 در لندن تاسيس 1864 سپتامبر 28انترناسيونال اول . بود بيك ضرورت تاريخي مبدل شده 
اين سند به برنامه پرولتارياي انقلابي در قرن . ميه تشكيل آن را مارآس نوشته استاعلا. شد 

سرنگون ساختن قدرت سرمايه و استقرار : نوزدهم مبدل شد و در آن وظيفه پرولتاري
به احزاب آارگري در آن زمان .ه بود حكومت آارگران از طريق مبارزه سياسي تعريف شد

در آمتر از دو سال . ي در آشورهاي مختلف تاسيس يافتندشكل شعب اين سازمان بين الملل
. روپا و در ساير قاره ها تشكيل شد سازمان از اين قبيل ، تقريباً در تمام آشورهاي ا20



 بود و همراه با مارآس در تمام مدت موجوديت انترناسيونال اول عضو شوراي عمومي آن
انگلس و ساير طرفداران سوسياليسم علمي عليه عقايد خرده بورژوايي در جنبش آارگري 

 وسيله بسيار مهم ترتيب 1817در سال ) آاپيتال(چاپ آتاب سرمايه . بشدت مبارزه آرد 
مهم ترين آنگره  .يسم و پيروزي سوسياليسم علمي بودسازمان هاي آارگري در روح مارآس

  هر سال يك بار بترتيب در شهر ژنو،1866رناسيونال اول در اين مرحله از سال هاي انت
در مرحله بعدي مبارزه داخلي انترناسيونال اول عليه . لوزان و بروآسل و بازل تشكيل شد

مارآس و طرفدارانش ماهيت . آنارشيسم جريان يافت آه در اسپانيا و ايتاليا طرفداراني داشت 
ت هاي سازمان شكنانه آنارشيسم را فاش آرده و پيروزي سوسياليسم ضد پرولتري و فعالي

  .علمي را تامين نمودند 
، انترناسيونال اول فعاليت درخشاني انجام داد و از هنگام اعلام آمون پاريسبه   

، فعاليت هاي پردامنه اي يس پشتيباني آرد و پس از شكست آنمبارزه قهرمانانه آارگران پار
پس از شكست آمون پاريس درهمه . نين بورژوازي فرانسه سازمان دادورا عليه ترور خ

عناصر مردد و . سابقه اي يافت آشورها فشار و تضييق عليه انترناسيونال اول شدت بي
متزلزل آناره گيري آردند و بتدريج ادامه فعاليت مرآز آارانترناسيونال اول در اروپا غير 

 تصميم گرفته شد اين مرآز به نيويورك 1872 سال باين جهت در آنگره لاهه در. ممكن شد 
  . منحل گشتانترناسيونال چهار سال بعد طي آنفرانس فيلادلفيا رسماً. منتقل شود 

 طي 1889مثابه جامعه بين المللي احزاب سوسياليست در سال به انترناسيونال دوم   
 همه آشورهاي آنگره اي منعقده در پاريس تاسيس شد و در آن احزاب آارگري تقريبا

مدت شش سال فعاليت اين سازمان . اروپايي و ايالات متحده امريكا و آرژانتين شرآت جستند
در اين . توسط فردريك انگلس رهبري مي شد و بر شالوده تعاليم مارآسيستي قرارداشت 

مدت انترناسيونال دوم به پخش انديشه هاي سوسياليسم علمي و تحكيم احزاب آارگري آمك 
ه اي آرد و اين احزاب به تدريج به نيروي سياسي مهمي در اغلب آشورهاي اروپايي شايست

پس از درگذشت انگلس بتدريج رهبري انترناسيونال دوم بدست اپورتونيست ها . مبدل شدند 
رشد آمي . افتاد و آنها باعث نفوذ انديشه و اسلوب بورژوايي در داخل جنبش آارگري شدند 

وش انقلابي آن طح با رشد آيفي آن نبود و از ميزان آگاهي سياسي و رانترناسيونال دوم همس
 ولي در داخل آن برخي احزاب يا شعباتي از احزاب نظير حزب بلشويك. به تدريج آاسته شد

شدت عليه روش تسليم طلبانه و به  وفادار ماندند و مسهاي روسيه به تعاليم انقلابي مارآسي
اين مبارزه . رهبران اپورتونيست اين سازمان مبارزه آردندتجديد نظر طلبانه و رفورميستي 

اآثر رهبران انترناسيونال دوم . يك جناح چپ  انقلابي در داخل انترناسيونال دوم ايجاد نمود 
بورژوازي سراشيب مواضع به  آشكارا 1914گ اول جهاني در سال پس از شروع جن

آلي به  انترناسيوناليسم آارگري را ري واصول همبستگي پرولت. آشورهاي خود در غلطيدند
يك جناح راست يا . از آن موقع در داخل انترناسيونال دوم سه جريان ايجاد گشت . ترك آردند

  . سوسيال شوينيست ها، ديگري جناح ميانه رو و سومي  انترناسيونال ها يا جناح چپ
ماني به رهبري اين جناح انقلابي بلشويك هاي روسيه به رهبري لنين، انقلابيون آل  

جنگ اول . آارل ليپكنشت وحزب سوسياليست چپ بلغارستان و غيره را در بر مي گرفت
جهاني و خيانت رهبران انتر ناسيونال دوم و ليدرهاي رفورميست آه تصميمات صريح 

تدريج در داخل احزاب آارگري موجب به  زير پا گذاشتند آنگره هاي اين سازمان را علناً
 در سوئيس 1915در سال . اي انقلابي و مارآسيستي واقعي شدشكل گروه هشدت مبارزه و ت

اتحاديه سوسياليست هاي انترناسيوناليست تشكيل شد آه رهبري  جناح چپ آن را ولاديمي 
 پيروزي بزرگ سوسياليسم 1917انقلاب سوسياليستي اآتبر در سال . ايليچ لنين بعهده داشت 

 مهمي در راه ايجاد احزاب انقلابي آارگري گشت آه طبق  لنينيسم و گام–علمي و مارآسيسم 
سنت زمان مارآس و براي نشان دادن جدايي آامل از انترناسيونال رفورميستي دوم، اين 

  . احزاب ، احزاب آمونيست نام گرفتند



انترناسيونال آمونيستي يا انترناسيونال سوم آه به آمينتون نيز معروف است از اين   
 بفعاليت خود آه نقطعه تحول و 1943 تا سال 1919شكيل شد و از سال احزاب انقلاب ت

انترناسيونال آمونيستي سازمان . نبش آارگري ايجاد نمود ادامه دادچرخشي در تاريخ ج
نخستين آنگره آن در ماه . انقلابي بين المللي و مرآز رهبري جنبش آارگري جهاني بود 

 آشور جهان تشكيل شد و 30ي آمونيستي  با شرآت احزاب و گروه ها1919مارس سال 
قبل از آن . براي اولين بار درآن احزاب انقلابي آشورهاي شرقي و آسيايي نيز شرآت جستند 

 حزب تشكيل شده بود 8جلسه مشاوره اي به رهبري لنين در ماه ژانويه همان سال با شرآت 
ناسيونال در آنگره انترشرآت به را و همه احزاب و سازمان هاي آمونيستي و سوسياليستي 

آنگره در پيام خود به پرولتارياي سراسر جهان طبقه آارگر را . آمونيستي دعوت آرده بود
نهضت انقلابي مارآسيستي . به مبارزه جدي و بدست گرفتن قدرت حكومتي فرا خواند 

احزاب جديد آمونيست در . بسرعت دراروپا و آسيا و آمريكا ريشه دوانيد و وسعت يافت 
دراين مرحله نهضت آارگري را هم جريان ميانه رو آه . سياري از آشورها تاسيس يافت ب

تحت اين عنوان مدافع اپورتونيسم بود تهديد ميكرد و هم بيماري چپ روي و سكتاريسم آه در 
آنگره دوم انترناسيونال آمونيستي در سال . احزاب جوان و بدون تجربه زمينه پيدا آرده بود 

 حزب تشيكل شد و نقش مهمي در مبارزه عليه باصطلاح چپ روها آه 41ت  با شرآ1920
با شرآت آمونيست ها در پارلمان و در سنديكاهاي تحت رهبري و فرميست ها مخالفت آرده 

. ست را از وي مي گرفتند ايفا نمودو درعمل وسايل مختلف مبارزه انقلابي حزب آموني
در آماده آردن اين » ه چپ روي در آمونيستبيماري آودآان« انتشار آتاب معروف لنين

آنگره پيرامون نقش دهقانان و خلق هاي . آنگره و موفقيت آن نقش درجه اول را داشت 
در زمان تشكيل آنگره هفتم . سير، روش آمونيست ها را روشن آردآشورهاي مستعمره و ا

نيست وجود داشت  حزب آمو76آمينتون آه توجه خاص بمبارزه عليه فاشيسم نمود در جهان 
. آردند  حزب در شرايط غير علني فعاليت مي54 حزب از آن علني بودند و بقيه 22آه فقط 

پس از شروع جنگ دوم جهاني تمام احزاب آمونيست فعاليت عظيمي را عليه فاشيسم 
 سازمان داده و قهرمانانه درآشورها ي اشغال شده نهضت هاي نيرومند مقاومت را رهبري

رايط پيكار اين زمان وظايف احزاب آمونيست بيش از پيش غامض و پيچيده و شدر . نمودند
احزاب آمونيست رشد و تحكيم يافته بودند و با آبديدگي ومهارت . گوناگون و متفاوت گشت

در اين شرايط باقي ماندن يك مرآز . آردند  مبارزه زحمتكشان آشور خود را رهبري مي
 مغاير بود و دخالت هاي سازماني در  امور ساير واحد رهبري با رشد نهضت آمونيستي

م انحلال انترناسيونال  تصمي1943درسال . بار مي آورد به احزاب نتايج منفي و مضري 
نقش تاريخي آمينتون تقويت و .   اآثريت مطلق احزاب آمونيست رسيدتصويببه آمونيستي 

حزاب و تعيين اصول عمومي تحكيم رابطه و همبستگي بين زحمتكشان ، آبديده آردن  اين ا
  . ريك وتبليغاتي احزاب آمونيست بودتئو

، هم اآنون اجراي اصول  از تشكيل و فعاليت انترناسيونالاين بود تاريخچه اي  
انترناسيوناليسم پرولتري و همبستگي بين المللي زحمتكشان از مهم ترين اصول روابط بين 

و با شناخت جامعه خود تعاليم عمومي احزاب آمونيست و آارگريست آه هر يك مستقلاً 
آار مي بندند و ضمناً از اشكال مختلف نظير به  لنينيسم را در آشورهاي خود –سم مارآسي

تماس هاي مشاوره اي دو جانبه و چند جانبه ، آنگره هاي احزاب مختلف ، همكاري هاي 
اي منطقه اي و مشخص، ارگان مطبوعاتي و اطلاعاتي و تئوريك مشترك و تشكيل آنفرانس ه

بالاخره تشكيل جلسات مشاوره جهاني استفاده آرده و به تبادل نظرپرداخته پيرامون تعيين 
  .مشي عمومي به بحث و بررسي مي پردازد

  :شود گفته مي) 1969(در سند اصلي آنفرانس بين المللي احزاب برادر 
اسيوناليسم بنياد مناسبات متقابله بين احزاب برادر عبارتست از اصول انترن«  
استقلال و برابري و عدم مداخله در امور به ، همبستگي و آمك متقابل، احترام پرولتري



داخلي يكديگر، رعايت دقيق اين اصول شرط ضرور براي رشد همكاري رفيقانه احزاب 
در حال . تمام احزاب داراي حقوق برابرند. برادر و تحكيم وحدت جنبش آمونيستي است

هميت تلفيق داوطلبانه عمل آن هبري در جنبش آمونيستي وجود ندارد احاضر آه يك مرآز ر
  ».ويژه افزايش مي يابدبه ها  ر اجراي موفقيت آميز وظايف آنخاطبه ها 

، امكانات لازم را براي يگانگي آوشش هاي احزاب اين اصول و آن اشكال همكاري
  . دها فراهم مي ساز آمونيست و آارگري در راه آماج هاي مشترك آن

ارگران و واژه انترناسيونال داراي مفهوم ديگري نيز هست و آن نام سرود انقلابي آ  
و سازنده ) eugdne potier(سراينده اشعار آن اوژن پوتيه. همه آمونيست هاي جهانست

اوژن پوتيه آارگري شاعر بود و در .  هستند)pierro degeyter( آهنگ پي ير دگي تر 
پس از شكست . زد محافل انقلابي بود شعار او هميشه زبانا. شتآمون پاريس شرآت دا

گرد، با خوش بيني انقلابي شگفت  وي در سخت ترين شرايط پي) 1871(آمون پاريس 
انترناسيونال «و با عنوان » برخيز اي داغ نفرت خورده«انگيزي شعر جديد خود را با مطلع 

. يه خود عدو انترناسيونال اول بودپوت) ترجمه فارسي از ابوالقاسم لاهويي است. ( سرود» 
مدت ها بعد آه جزوه . طي سال هاي دشوار تبعيد او نتوانست اشعار خود را به چاپ برساند

 دگي تر آهنگي براي اين شعر اشعار او چاپ شد يك آارگر موسيقي دان موسوم به پي ير
ابه يكي از مثه ب» انترناسيونال«پس از آن در همه نبردها و تظاهرات آارگري. ساخت
  .ترين ترانه هاي انقلابي به زحمتكشان رزمنده شور و الهام مي بخشيد محبوب
سه و سپس نخست در بلژيك و فران از آن زمان اين سرود مارش پيروزمندانه خود را  

خود پي ير دگي تر در سنين سالخوردگي توانست طي مراسم . در سراسر جهان آغاز آرد
را » انترناسيونال«ر اآتبر درميدان سرخ مسكو طنين مهيج يازدهمين سالگرد انقلاب آبي

سرودي آه در جشن و سرور، در ميدان اعدام و در صحنه نبرد، در شور و التهاب . بشنود
  .دارد آمونيسم بيان مي تظاهرات خلقي، ايمان آمونيست ها را به پيروزي جهان نو و

  
  ) internationalisme prolieterien(انترناسيوناليسم پرولتري  -16

  
، ن المللی کارگران و همه زحمتکشانايدئولوژی همبستگی بي عبارتست از سياست و  

و س  برای نخستين بار توسط کارل مارکاز نظر تاريخی انديشه انترناسيوناليسم پرولتری
. فردريک انگلس رهبران بزرگ طبقه کارگر بيش از يک صد سال قبل بيان و پايه ريزی شد

ها در اثر مشهود خود مانيفست حزب کمونيست با عبارت   که آنشعار مشهوری
پايه تئوريک . نوشتند بيان سياسی  اين انديشه بود» پرولتاريای سراسر جهان متحد شويد«

اين انديشه مارکسيستی آنست که زحمتکشان هر کشوری عليه بورژوازی بهره کش و برای 
در عين . اسی وسوسياليسم پيکار می کنندوکراستقرار دم ،اع از منافع حياتی زحمتکشاندف

حال کارگران و زحمتکشان همه کشورهای جهان دارای منافع حياتی همانندی هستند و دشمن 
از همين جا لزوم اتحاد و همبستگی و .  دارند که بورژوازی سراسر دنياستطبقاتی واحدی

مبارزه برای امر پشتيبانی متقابل کارگران و زحمتکشان همه مليت ها وهمه کشورها در
سرمايه در . گردد مشترک سرنگونی سرمايه داری و بنای جامعه سوسياليستی ناشی می

  .مقياس جهانی متحد  است لذا کار نيز بايد درمقياس جهانی عليه آن متحد شود
محتوی و مفهوم انترناسيوناليسم پرولتری طی يکصد سال اخير بر اثر تکامل جامعه   

تا قبل از انقلاب کبير سوسياليستی اکتبرمفهوم  . غنی تر شده استباًبشری و سير تاريخ مرت
ه برای برانداختن آن عبارت بود از همبستگی بين المللی زحمتکشان تمام کشور در مبارز

پس از انقلاب اکتبر سوسياليستی و پيدايش . حکومت رساندن طبقه کارگربه سرمايه داری و 
وی و اشکال بروز انترناسيوناليسم پرولتری غنی تر نخستين حکومت سوسياليستی جهان محت



همان محتوی قديمی ختم نشده بلکه عناصر مهم جديدی را نيز در به می شود و مفهوم آن فقط 
  .گيرد بر می

  :اين عناصر عبارتند از
پشتيبانی جنبش جهانی کارگری از نخستين حکومت پرولتری ودفاع و حمايت از اين  -1

  دولت سوسياليستی
 پشتيبانی حکومت شوروی و زحمتکشان شوروی نسبت به جنبش جهانی کمک و -2

 کارگری
 تعميم مفهوم انترناسيوناليسم درمناسبات با ملل ستمديده و جنبش آزاديبخش ملی -3

شود ملتی که بر ملل ديگر ستم روا  انگلس فرمول مشهوری دارد که در آن گفته می  
تجسم . صل اساسی انترناسيوناليسم ناميده استلنين اين گفته را ا .آزاد باشددارد نمی تواند 

کامل اين اصل را در سياست لنينی حکومت جوان شوروری در قبال ملل مختلف و اقليت 
  .روشنی می توان ديدبه ی ساکن روسيه های مل

پرولترهای تمام «در عمل شعار معروف پرولترهای تمام کشورها متحد شويد با شعار  
پس از خاتمه جنگ دوم جهانی و ايجاد » .د شويد تکميل گرديدکشورها و ملل ستمديده متح

يک عده کشورهای جديد سوسياليستی و پيدايش سيستم جهانی اردوگاه سوسياليستی، اصل 
انترناسيوناليسم پرولتری اساس و پايه مناسبات بين کشورهای عضو اين اردوگاه گشت و 

 لنينيسم –مارکسيسم . ا نيز در بر گرفتل بين اين دول رمفهوم روابط برادرانه و کمک متقاب
وحدت خلل ناپذير منافع ملی و بين المللی زحمتکشان جهان را که بخاطر سوسياليسم پيکار 

امپرياليسم خصلت بين المللی کند زيرا اين مبارزه عليه سرمايه داری و  کنند ثابت می می
ته به شرايط مشخص ، اگر چه راه مشخص پيروزی آن و ساختمان سوسياليسم وابسدارد

  .نيروها و عوامل ديگر در کشور استتاريخی وتناسب 
.  مناسبات بين دول سوسياليستی استاساس) سوسياليستی(انترناسيوناليسم پرولتری   

  :شود گفته می) 1969(در سند اصلی کنفرانس جهانی احزاب کمونيست وکارگری 
ياليستی د برادرانه کشورهای سوس، تکامل اتحامناسبات بين المللی طراز نويناستقرار «

يق اصول تکامل موفقيت آميز اين پروسه رعايت دق. پروسه تاريخی بغرنجی است
، کمک و پشتيبانی متقابل، برابری حقوق، حق حاکميت، عدم مداخله انترناسيوناليسم پرولتری

  .در امور داخلی يکديگر را ايجاب می نمايد
. ضادهای فطری سرمايه داری وجود ندارددر سرشت سوسياليسم تضادهايی نظير ت  

هر گاه بين کشورهای سوسياليستی اختلافاتی ناشی از تفاوت سطح رشد اقتصادی و ساختمان 
ها بروز کند، چنين  اجتماعی و وضع بين المللی آن ها و در پيوند با ويژگی های ملی آن

 ز طريق بحث و مذاکره رفيقانهاختلافاتی می تواند و بايد بر مبنای انترناسيوناليسم پرولتری ا
اين اختلافات نمی بايست . نحوی موفقيت آميز حل گرددبه و همکاری داوطلبانه و برادرانه 

  .به جبهه واحد کشورهای سوسياليستی عليه امپرياليسم خللی وارد سازد
ولی سيستم . بينند کمونيست ها دشواری های رشد سيستم جهانی سوسياليسم را می  

 اقتصادی و انطباق مصالح بنيادی و هدف های – بر پايه همگونی نظام اجتماعی سوسياليستی
اين وجه مشترک ضامن رفع دشواری های موجود و . ورهای وارد در آن استوار استکش

 لنينيسم وانترناسيوناليسم –تحکيم آتی وحدت سيستم سوسياليسم بر مبنای اصول مارکسيسم 
  ».پرولتری است 

سيوناليسم پرولتری و وجوه مختلف آن را زيرپا گذاشته و عليه تعاليم آن ها که انترنا  
کنند نه فقط به   لنينيسم و انترناسيوناليسم پرولتری اقدام می–لنين کبير و اصول مارکسيسم 

غلطند بلکه در عمل مغاير با منافع ملی و کارگران و  منجلاب ناسيوناليسم کوته نظرانه می
فعاليت انشعاب گرانه چپ نماها، اخلال در همبستگی . کنند یزحمتکشان کشور خود عمل م



، اتهام به احزاب کمونيست واخلال در مبارزه مشترک ن المللی زحمتکشان و ملل ستمديدهبي
  .  نقض آشکار اصول انترناسيوناليسم پرولتری است–عليه دشمن مشترک امپرياليسم 

دد در جريان حوادث مرتفع گر برخی اختلافات که بين احزاب کمونيست پديد می  
خواهد شد و يا در پرتوی رشد حوادث که ماهيت مسائل مورد بحث راروشن خواهد کرد محو 

، ولی اصل آنست که مسائل  ممکن است مدت بيشتری دوام يابندبرخی ديگر. خواهد  گرديد
ه ی احزاب کمونيست در تمام جبهه ها، از رامورد بحث می تواند و بايد از طريق همکار

، تبادل متقابل تجارب و بحث و مشورت رفيقانه از راه وحدت گسترش روابط بين احزاب
وظيفه انترناسيوناليستی هر حزب کمک همه . درستی حل گردندبه ل در عرصه جهانی عم

جانبه به تحکيم مناسبات و تکامل اعتماد متقابل بين احزاب و کوشش های نوين جهت تحکيم 
  . مونيستی است وحدت جنبش بين المللی ک

خاطر به طابقت دارد زيرا که پيکار واقعی انترناسيوناليسم پرولتری با منافع ملی م  
منابع ميهنی و آزادی و استقلال جز از راه مبارزه مشترک عليه امپرياليسم و همکاری 

کنند  برادرانه با همه کشورهای سوسياليستی و همه خلق هايی که در اين طريق پيکار می
از اين جهت است که می گوييم ميهن پرستی واقعی جنبه انترناسيوناليستی . پذير نيستامکان 

مسئوليت ملی و بين المللی هر حزب .  ميهن پرستانه استدارد و انترناسيوناليسم عميقاً
هر حزب کمونيست مسئول فعاليت . گری و کمونيستی تفکيک ناپذير استکمونيست کار

خلق کشور خويش و در عين حال در برابر طبقه کارگر خويش در برابر طبقه کارگر و 
مارکسيست لنينيست ها هم تنگ نظری ناسيوناليستی و هم نفی مصالح ملی . باشد جهانی می

را مطرود ) سيطره جويی بر ديگران(سوی هژمونيسمبه م بها دادن به آن را و هم گرايش يا ک
  .دانند می

رناسيوناليسم پرولتری از جانب احزاب ترين خدمت به امر سوسياليسم و انت بزرگ  
کمونيستی که در کشورهای سرمايه داری می رزمند عبارتست از تصرف قدرت حاکمه 

  .توسط طبقه کارگر و متحدين وی
گوناگونی شرايط فعاليت احزاب برادر، در نظر گرفتن شرايط مشخص ملی بر اساس   

قلانه ، تعيين مستزب با استقلال کاملست و روش هر ح لنينيسم، تدوين سيا–تعاليم مارکسيسم 
، تفاوت روش در اجراء وظايف مشخص و حتی اختلاف نظر شيوه و اشکال کار و مبارزه

 احزاب آنان در مورد اين يا آن مسئله نمی بايستی مانعی بر سرراه تلفيق موضع گيری
  . يستی باشديادی مبارزه ضد امپريالويژه در مورد مسائل بنبه کمونيست در عرصه جهانی و 

انترناسيوناليسم پرولتری وحدت ملی و بين المللی طبقه کارگر و همه زحمتکشان و   
کند و اجرای آن شرط ضروری و  جنبش های آزاديبخش را عليه دشمن مشترک رعايت می

  .اساسی برای پيروزی مبارزه در راه سوسياليسم و صلح و آزادی واستقلال است
  

  )discipline et democratie(ی حزبی انضباط حزبی و دموکراس -17
  

راتيک در  يعنی اجرای دقيق و پيگيراصول مرکزيت دموکـدموکراسی داخل حزبی   
، دموکراسی داخلی حزب يعنی انتخابی بودن کليه ارگان های احزاب کمونيست و کارگری

بی بدادن ، کارجمعی در کليه اين ارگان ها وظيفه ارگان های حز پايين تا بالارهبری حزب از
گزارش در مقابل سازمان های حزبی پيرامون فعاليت خود، استفاده از شيوه انتقاد و انتقاد از 

شرکت در بحث آزاد و خلاق و سازنده در مجامع به خود در داخل حزب، حق هر فرد حزب 
  . جرايد حزبی پيرامون مسائل مختلف سياست حزب و شرکت در تدوين اين سياست و

 شرط تشديد فعاليت خلاق ومبتکرانه اعضاء حزب، وسيله تحکيم دموکراسی حزبی  
طرز اجرای دمکراسی حزبی طبق موازينی . اصولی و انضباط آگاهانه حزبی استوحدت 

  .گردد شود تصريح می که در اساسنامه حزب قيد می



    
گير موازينی که در اساسنامه حزبی تعيين شده و   يعنی اجرای دقيق و پی–انضباط حزبی 

انضباط حزبی يعنی اجرای . وجه هر فرد و سازمان حزبی می شودنجام وظايفی که متا
برنامه و اساسنامه و سياست حزب، کوشش برای تحقق بخشيدن به تصميمات حزب ومبارزه 

  . رسيدن به هدف ها و آرمان های آنبرای
تامين رهبری توده انضباط حزبی شرط استحکام حزب، وحدت اراده وعمل آن و   

ی حفظ قدرت پيکار جويانه حزب وجود وحدت اراده وعمل شرط اساس. ی زحمتکش استها
همه کمونيست ها . حزب تنها يک انضباط برای تمام افراد خود از صدر تا ذيل دارد. است

خدشه وارد کردن به . يک انضباط واحد هستندصرفنظر از شغل يا سابقه يا خدمات خود تابع 
. ه حزب می رساند و با باقيماندن در صفوف آن مغاير استانضباط حزبی زيان فراوان ب

انضباط حزبی تبعيت اقليت از اکثريت، ارگان های پايين تر نسبت به ارگان های بالاتر، کليه 
صلاحيت حزبی  اعضاء و سازمان ها را نسبت به تصميمات کنگره و ديگر ارگان های ذی

لبانه به منظور تحکيم وحدت حزب و اين انضباطی است آگاهانه و داوط. ايجاب می کند
 اطاعات کورکورانه که انضباط حزبی وجه مشترکی با. رسيدن به آرمان های کمونيسم

سربازخانه مبدل کند، فکر خلاق و شرکت مبتکرانه افراد را در تدوين و به سازمان را 
 در مسائل قبل از اتخاذ تصميم بحث و مشاوره آزادانه. اجرای سياست حزب خورد کند، ندارد

  . پس از اتخاذ تصميم همه بايد مانند تنی واحد تصميم متخذه را اجرا کنند. لازم ا ست
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مدتی است که در ايران به يک رشته اقداماتی که رژيم بدان دست زده نام انقلاب 
 ن جلوه گر مينهاده و با سلطه و خلط مبحث به آلي مفهوم اين مقوله اجتماعي را دگرگو

 صحبت مي» انقلاب شاه و مردم» « انقلاب از بالا» «انقلاب سفي «چپ و راست از . آنند
  .مي آوشند تا ارج و اهميت اين لغت ومفهوم عميق آن را پا مال نمايند. آنند

  انقلاب چيست ؟  
.  عظيم و اساسي در حيات جامعه است، يك چرخشانقلاب يك تحول آيفي و بنيادي  
انقلاب در علم جامعه شناسي عبارتست از سرنگوني يك نظام اجتماعي آهنه و معناي  

انقلاب آبير فرانسه : مثال بزنيم. فرسوده و جايگزين آردن آن با نظام اجتماعي نو و مترقي 
زيرا نظام فئودالي فرسوده . آه نزديك به دويست سال قبل روي داد يك انقلاب بورژوايي بود

ن ها را از بين برد و نظام سرمايه داري را آه در آن زمان نو و ومظهر آن سلطنت بورپو
انقلاب مشروطه ايران يك انقلاب بورژوايي بود زيرا اگر . مترقي بود جايگزين آن ساخت 

چه نا تمام ماند و به پيروزي آامل نرسيد ولي به بساط فعال استبدادي سلطنت و به اساس 
زد و راه را براي رشد جامعه و شرآت توده مردم خانخاني و فئودالي پوسيده ضربات جدي 

انقلاب آبير اآتبر يك انقلاب عظيم اجتماعي بود زيرا . در تعيين سرنوشت مملكت باز آرد 
آه نظام آهنه و فرسوده فئودالي و سرمايه داري را ريشه آن ساخت و جامعه نوين 

  . سوسياليستي را آه بزرگترين چرخش در تاريخ بشري است بنا نهاد
 لنينيسم ـجهان بيني مارآسيسم . ن مرحله در تكامل حيات جامعه استانقلاب مهم تري  

 انقلاب را نتيجه ضروري و اجتناب ناپذير تكامل جوامع منقسم به طبقات آشتي ناپذير مي
تصادي و در همه جوامعي آه در آن طبقات با منافع متناقض وجود دارند تكامل اق. داند

ق و تدريج و مرحله به مرحله شرايط و عوامل دگرگوني عميبه اصله اجتماعي و تحولات ح
آند و سرانجام تغيير بنيادي نظام اجتماعي را  ، پخته ميحد بلوغ مي رساندبه بنيادي را 

  :بيان علمي اين مطلب به گفته آارل مارآس چنين است. نمايد ممكن و ميسر و ضرور مي



از رشد خود با مناسبات توليدي موجود با بيان نيروهاي توليدی جامعه در مرحله معيني «
اين . شوند قضايي آن يعني با مناسبات مالكيت آه در بطن آن رشد يافته اند در تضاد واقع مي

گردند و در اين هنگام  مناسبات توليدي به مانع و سدي در راه رشد نيروهاي توليدي مبدل مي
  .است آه مرحله انقلاب اجتماعي آغاز مي شود

، آن مناسبات آهنه توليدي را از آند قلاب آن تضاد موجود را آه نام برديم حل ميان  
 بين مي برد و با استقرار مناسبات نوين زمينه را براي رشد سريع نيروهاي توليدي فراهم مي

  .چنين است پايه اقتصادي و عيني انقلاب. سازد
آه معرف مناسبات انقلاب يك طبقه حاآم را سرنگون مي آند و طبقه ديگري را   

مي توان گفت آه انقلاب نوع جديد و مترقي تر . قدرت ميرساندبه ليدي پيشروتري است تو
ت از مسئله قدرت مسئله اساسي در هر انقلاب عبار.  را جانشين نوع قبلي دولت مي آنددولت

و دست طبقه يا طبقات پيشرو به  قدرت از دست طبقه حاآمه پوسيده آنار. سياسي دولتي است
ترين شكل بروز مبارزه طبقاتي  انقلاب مظهر عالي. مترقي مضمون اساسي هر انقلاب است

است و طبقات مترقي از طريق انقلاب و آوتاه آردن عميق ترين و اساسي ترين تغييرات را 
سازد و از بيخ و بن سيماي آن  در جامعه سياسي و اقتصادي و ايدئولوژيك جامعه وارد مي

 آاملاً روشن است آه برخي تغييرات يا اصلاحات يا اقدامات درچارچوب .دهد را تغيير مي
يك نظام اجتماعي معين با همان قدرت سياسي دولتي با همان طبقات حاآمه را نمي توان 

  .انقلاب ناميد اگرچه تبليغ و سر و صدا درباره آن گوش ها را آر آند
 مل اقتصادي و اجتماعي واز توضيحاتي آه داديم معلوم مي شود بنابر مرحله تكا  

مثلا انقلاب . طبقات در حال مبارزه چند نوع انقلاب اجتماعي مي توان تشخيص داد
بايد ديد هر انقلاب چه . بورژوازي، انقلاب بورژوا دموآراتيك، انقلاب سوسياليستي و غيره 

درت ، چه طبقه اي را از قه وظايف اجتماعي را انجام مي دهدآند چ تضادهايي را  حل مي
 آن انقلاب اجتماعي را تعيين ساقط مي سازد و چه طبقه اي در راس انقلاب قرار دارد تا نوع

مثلاً انقلاب آبير اآتبر يك انقلاب سوسياليستي، انقلاب آبير فرانسه و انقلاب مشروطيت  .آرد
انقلاب مشروطه در مراحل عالي گسترش آن تا حدي از . ايران يك انقلاب بورژوايي بود

زيرا در اين نمونه مربوط به ميهن ما توده . وب انقلاب بورژوايي صرف فراتر رفتچارچ
 خويش را بر هاي ويژه خود در آن شرآت نمودند و مهر هاي مردم با شعارها و خواست

  . چهره آن نهادند و جنبه ضد استعماري و ضد امپرياليستي آن را تقويت بخشيدند
گذار قدرت دولتي از دست هر طبقه اي به يك مطلب ديگر را هم تصريح آنيم آه   

طور آه گفتيم مفهوم انقلاب، گرفتن  حكومت  دست طبقه ديگر انقلاب نيست، زيرا همان
 آه راه تكامل جامعه را بگشايد نحويبه رقي و پيشرو تر را ايجاب مي آند ازجانب طبقه مت

حكومت به ب آند و گرنه اگر طبقه اي منحط و ارتجاعي مي تواند طبقه مترقي را منكوو
شرآت توده هاي مردم انجام  انقلاب با نيرو و با. اين عمل ضد انقلاب است نه انقلاب. برسد
گونه اقدامات آه در  گيرد، داراي هيچ وجه مشترآي با آودتا و انقلاب درباري و اين مي

 چنين اعمالي سران حكومتي، اشخاص و دسته هاي. تاريخ نمونه هاي فراوان دارد نيست
، آند همان نظام اقتصادي و اجتماعي را عوض ميبه همان طبقات حاآم و وابسته متعلق به 

دهد و قياقه ظاهري را تحول مي بخشد، درحالي آه انقلاب سراسر نظام  تغيير و تبديل مي
براي . قدرت مي رساندبه آند و طبقه جديد مترقي را   اقتصادي را عوض مي-اجتماعي

) وجود سازمان انقلابي(و شرايط ذهني ) وضع انقلابي(ط عيني تحقق هر انقلابي شراي
  .ضرور است

گفته ) 1348(در سند تحليلي از وضع آشور ما آه توسط حزب توده ايران تهيه شده   
  :شود مي
منظور تغيير بنيادي نظام اجتماعي موجود است به آه عبارت از قيام توده هاي مردم انقلاب «
. شود  معين، اين گروه يا آن حزب سياسي مشخص ناشي نميقهرماني اين يا آن فرد از



آه ايجاد  انقلاب يك آشور در مرحله اول زائيده شرايط عيني حيات اجتماعي است ولي با اين
شرايط عيني تحول جامعه از اختيار عامل ذهني جنبش خارج است معذلك اقدامات مثبت 

قش موثري در تسريع و مثمر ساختن عامل مزبور و سازمان رهبري آننده جنبش مي تواند ن
به يان بحران ورشكستي دست و پا زند هيچ حكومتي هر قدر در م. شرايط عيني ايفا نمايد

آشد و ساقط نمي شود و تا عامل ذهني يعني اراده، توانايي و  خودي خود از قدرت دست نمي
عوامل عيني به ازمان دادن اقدامات قطعي و جازم لياقت طبقه يا طبقات انقلابي براي س

  .تنهايي براي تحقق انقلاب آافي نيستبه ، ضميمه نشود حتي وجود آليه شرايط عيني لازم
تضادهايي آه طبقه آارگر، ساير زحمتكشان ده و شهر واآثريت تام مردم ايران را   

در برابر انحصارهاي خارجي، بورژوازي بزرگ، زمينداران عمده ورژيم هاي منافع آنان 
آند و مباني عيني اشتراك منافع آليدي طبقات،   شدت وحدت بيشتري آسب ميدهد قرار مي

ها لطمه مي زند توسعه  قشرها و خلق هايي آه سياست ضد ملي و ضد دمكراتيك به منافع آن
دور ما مي تواند در صورت اتحاد و تشكل و پيش به همين سبب امكان تجمع آنان به . مي يابد

مبتني بر واقعيات، د ور از ماجراجويي و سكتاريسم رسالت گرفتن سياسي صحيح، اصولي و 
  .انقلاب با موفقيت ايفا نمايد ) هژموني ( تاريخي خود را در سرآردگي 

  
   )Revolution culturelle (انقلاب فرهنگي  -19

    
انقلاب فرهنگي بخشي از انقلاب سوسياليستي و مفهوم آن جريان خلق وايجاد 

فرهنگ سوسياليستي و درك و هضم اين ايدئولوژي و فرهنگ فرهنگي نو و عالي يعني 
  . ليستي از جانب توده زحمتكشان استسوسيا

درجريان انقلاب سوسياليستي قدرت زحمتكشان استقرار مي يابد، نحوه توليد   
 بر اين شالوده است آه. سوسياليستي مناسبات آاملاً نو و دولت سوسياليستي ايجاد مي شود

بدين ترتيب . ، فرهنگ نو وسوسياليستي مستقر مي شودورت پذير مي شودانقلاب فرهنگي ص
انقلاب فرهنگي آه شامل ارتقاء سريع و همه جانبه سطح فرهنگي توده هاي مردم است جزء 
متشكله و بخشي از ساختمان سوسياليسم و مبارزه عليه دشمن طبقاتي و ايدئولوژي وي به 

  .شمار مي رود
سيستي انقلاب فرهنگي يك مرحله آامل از تحولي ژرف و دراين مفهوم عميق مارآ  

اين تحول بر پايه امكانات جديد . بنيادي در زمينه گسترش فرهنگ توده ها را در بر مي گيرد
انقلاب . اقتصادي و اجتماعي و ايجاد شرايط جديد مادي و سياسي امكان پذير مي شود

  :فرهنگي داراي جنبه هاي عديده است
در اين زمينه از بين بردن آامل . م و بي سابقه در زمينه آموزش و پرورش آارعظيـ نخست 

تدريج عمومي آردن تحصيلات ابتدايي مجاني و اجباري و سپس به سوادي و سپس  بي
تحصيلات با درجه بالاتر و تخصصي و  تحصيلات متوسطه عمومي براي همگان، مدارج 

هاي آشورهاي سوسياليستي در اين زمينه موفقيت . ف اين جنبه از انقلاب فرهنگي استمختل
اقتصادي  در اينجا بايد از آار سازماني و. كار است آه نيازي به توضيح نداردبه قدري آش

عظيم براي حل اين مسئله و همچنين از ساختمان مدارس و موسسات تعليم و تربيتي آه پايه 
  . دهند ياد آرد مادي آن را تشكيل مي

  
، اشاعه جهان بيني علمي و بالا بردن وده هار براي تربيت سياسي ت آار وسيع و پي گي-دوم

ليه سطح آگاهي سياسي همه زحمتكشان، پرورش روحيه نوين و آار و آوشش و صفات عا
در اين زمينه آار مداوم و پي گير فارغ از هر نوع . انساني و اصول برجسته اخلاقي

شتي ناپذير براي غلبه بر بازمانده هاي برخورد قشري و جامد و در عين حال عميقا علمي و آ



طرز تفكر سرمايه داري و آهنه و پوسيده و در شعور و رفتار افراد و بر نظريات ارتجاعي 
  . گيرد و ضد خلقي صورت مي

    
وجود خويش بسوسياليسم  آار پردامنه و عظيم براي ايجاد روشنفكران نو آه با تمام –سوم 

 هاي اساسي انقلاب فرهنگي به شمار مي رود و براي آن اين خود يكي از هدف. وابسته اند
سسات تعليمات عاليه و باز هم احتياج به ايجاد شرايط مادي بي سابقه است آه ايجاد توسعه مو

 .هاست ، مدارس فني و تاسيسات مختلف ديگر از جمله آندانشگاه ها، موسسات پژوهشي
فاده از آن در آار و ريع تكنيك و است، ترقي س دانش و جديد ترين دستاوردهاي آنتوجه به
، آموزش دانشجويان درعالي ترين سطح ممكنه علمي و تامين بهترين و خلاق ترين توليد

محيط مادي و معنوي براي پژوهش دانشجويان ومحققين و براي خالقين آثار هنري و  ادبي 
گي از انقلاب فرهنمسائلي است آه در ايجاد روشنفكران جديد سوسياليستي بمثابه بخش مهمي 

. در اين زمينه هم موفقيت هاي آشورهاي سوسياليستي عيان است. بايد مورد نظر قرار گيرد
ويژه در اتحاد شوروري آه در بسياري از رشته به  آوردهاي علم وفن در اين آشورها دست

، تعداد دهد هاي مهم و درجه اول اين آشور را در رديف اول دانش معاصر حياتي قرار مي
عظيم دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مهندسين و پزشكان و ساير آارشناسان آه 

  . شورهاي ديگر بلا استثناء مي باشد، نمودارهايي از اين واقعيت  استمورد غبطه آليه آ
هي و فرهنگ عمومي توده هاي  آاردائمي و وسيع براي بالا بردن سطح آگا–چهارم   

يه دست آوردهاي علمي و هنري و ادبي و آليه هم فرهنگي در دسترس ترتيبي آه آلبه مردم 
زمينه انواع اقدامات و در اين . زحمتكشان باشد و سطح دانش عمومي توده مردم بالا رود

آار مي رود آه تاسيس شكبه بسيار وسيع آتابخانه ها، قرائت خانه ها، و موزه به ابتكارات 
نسرت، نمايشگاه ها و گالري ها و استفاده از راديو ، سالن هاي آاها، تئاترها و سينماه

وتلويزيون و آنفرانس ها، تاسيس باشگاه ها و خانه هاي فرهنگي در محلات شهر و دهات، 
فرهنگ . چاپ وسيع و بي سابقه آتاب ها با تيراژ هاي عظيم آماتور هنري از آن جمله است

كال و براحتي در دسترس همگان علم و هنر و ادب از همه اين طرق و با متنوع ترين اش
ايجاد سطح عالي فرهنگ عمومي در توده هاي مردم آه از وظايف به گيرد و  قرار مي

  . دآن انقلاب فرهنگي مورد بحث ماست آمك مي
 از بين بردن حالت عقب ماندگي فرهنگي برخي از نواحي يك آشور نسبت به –پنجم   

ه وظايف مهم انقلاب ير اقشار از جملنواحي ديگر، يا قشري از اجتماع نسبت به سا
، علل مختلفبه  و استان هاي يك آشور در نظام سرمايه داري برخي از نواحي. فرهنگيست

يا برخي از اقشار و يا حتي ملتي در يك  آشور آثير المله ، يا اقليت هاي ملي ازنظر 
نقلاب فرهنگي در ا. فرهنگي نيز علاوه بر موارد ديگر در عقب ماندگي نگهداشته مي شوند 

 آند نظام سوسياليستي شكفتگي فرهنگي همه اين نواحي و اين اقشار يا مليت ها را تامين مي
سطح عالي فرهنگي مي رساند و همه امكانات و مقدرات به و سراسر جامعه را بدون استثناء 

  . ر دسترس افراد جامعه قرار مي دهدرا يكسان د
    

 رساندن مواريث فرهنگي گذشته  فرهنگي جذب و به ثمر يكي از وظايف ديگر انقلاب–ششم 
درهيچ جامعه اي مثل جامعه سوسياليستي آثار هنري و ادبي و فرهنگي پيشنيان . است

بهترين دست آوردهاي فرهنگي قرون گذشته،  چه در . گيرد دردسترس خلق قرار نمي
ده مردم قرار مي فرهنگ ملي و چه درفرهنگ جهاني بوسيع ترين شكلي واقعاً درتعلق تو

ي محو و نابودي معنابه وجه  هيچه انقلاب فرهنگي و ايجاد فرهنگ سوسياليستي ب. يردگ
فرهنگ مجموعه ارزش هاي مادي و انساني است آه بشر در طول . ميراث گذشته نيست

فرهنگ . تاريخ اجتماعي خلق آرده است و دست آوردهاي ترقي و پايه تكامل آتي آنست
تر تكامل است بطور خلاصه جوانبي از انقلاب  ه نوين و ماهيتاً عاليسوسياليستي مرحل



، موجب اعتلاي فرهنگ توده وسيع است،  لنينيستي آن–ر مفهوم مارآسيستي فرهنگي د
ها را با دست آوردهاي فرهنگي  زحمتكشان را از بردگي معنوي و جهل رها مي سازد و آن

سوي قلل علم و فرهنگ و هنر به واقعي نمايد، جهش  آه جامعه بشري اندوخته مجهز مي
انجام ميدهد و توده ها را براي شرآت هر چه بيشتر و روز افزون در رهبري امور اجتماع 

سزايي در ايجاد انسان نوين و شايسته به آند و نقش  و سياست و فرهنگ و اقتصاد آماده مي
  . جامعه آمونيستي ايفاء مي نمايد
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ي بنيادي در تاريخ جامعه عبارتست از نخستين انقلاب پيروزمند پرولتري آه تحول

وجود آورد و طومار جهان آهن سرمايه داري را در نورديد و جهان نوين به انساني 
انقلاب اآتبر براي اولين بار در تاريخ، قدرت استثمارگران را . سوسياليستي را بنياد نهاد

بر اثر تحقق . وده ايجاد جامعه فارغ ازاستثمار و ستم را پي ريزي آردسرنگون آرد و شال
انقلاب اجتماعي است آه در مرحله معيني از تكامل جامعه يك دوران آهنه و رو بزوال جاي 
خود را بدوران نو و بالنده مي دهد و شيوه جديد توليد جانشين شيوه اي آه آفتاب عمرش بلب 

ذشته اين انقلابات اگر چه نقش مترقي در رشد جامعه داشتند و تا قرن گ. بام رسيده مي شود
آردند ولي در هر حال يك دوران  مناسبات توليدي مترقي تري را نسبت به گذشته ايجاد مي

فئوداليسم .  ديگر متكي بر استثمار مي نمودنداجتماعي متكي بر استثمار را جانشين دوران
ولي در عين حال اساس  ي فئوداليسم را،جاي بردگي را مي گرفت و سرمايه داري جا

تنها گذار جامعه به . شد ماند و بهره آشي و ستم ريشه آن نمي جاي خود باقي ميبه استثمار 
سوسياليسم بود آه مي توانست آامل ترين شرايط را براي رشد و دوام نيروهاي توليدي فراهم 

بهره آشي انسان را . مل بپوشاند آزادي و عدالت جامه عسازد به آرمان هاي ديرينه برابري،
رهنگ و علم و هنر را از انسان لغو آند و زمين هاي نامحدود شكوفايي شخصيت انساني، ف

انقلاب آبير . تاً بي سابقه در تاريخ بشريت استاين مرحله ماهيتاً نو و آيفي. ايجاد نمايد
اين . ن نكته استاهميت جهانشمول آن در اي. سوسياليستي اآتبر سرآغاز اين مرحله است

انقلاب شكل جديدي از استثمار را جانشين شكل ديگر نكرد، بلكه ناقوس نابودي هر گونه بهره 
انقلاب اآتبر سرآغاز دورانيست آه مضمون عمده اش گذار ازسرمايه .  در آوردآشي را بعداً

 جشن از اين روست آه جشن انقلاب آبير. داري به سوسياليسم و آمونيسم در مقياس جهاني
  . همه آارگران وزحمتكشان جهان، جشن همه بشريت مترقي است

هايي آه لنينيسم را بمثابه مرحله نوين تكامل مارآسيسم و آموزشي جهانشمول  فقط آن  
 نفي مي آنند و آن را پديده اي صرفاً روسي و خاص و جامعه نهم قرن قبل روسيه مي

آنند و منكر  ا نيز فقط به روسيه محدود ميشمارند، اهميت انقلاب آبير سوسياليستي اآتبر ر
واضح است آه انقلاب آبير اآتبر آفريننده همه . نقش عظيم تاريخي و جهاني آن مي شوند

در نتيجه اين انقلاب دولت طراز نوين . پيروزي هاي سوسياليسم اتحاد شورويست
و دهقانان آن سوسياليستي و دموآراسي نوين براي زحمتكشان پديد آمد و حكومت آارگران 

صلح براي آشور، زمين براي دهقانان، آزادي براي . آشور را از فلاآت نجات داد
را براي زحمتكشان، رهايي از ستم ملي براي خلق ها، نجات از بند و امتيازات طبقاتي 

بي عدالتي اجتماعي را انقلاب اآتبر بنياد اقتصادي نظام استثمار و . ارمغان آوردبه همگان 
حكومت شوروي صنايع، راه هاي آهن و ساير وسايل حمل و نقل، بانك ها و . ستدر هم شك

  .زمين را ملي آرد يعني به تملك تمام خلق در آورد
انقلاب اآتبر سوسياليستي تحت رهبري حزب آمونيست شوروي آه در راس طبقه   

  .آارگر و نزديك ترين متحدش، دهقانان زحمتكش قرار داشت تدارك و انجام شد



بنياد گزار حزب آمونيست و  لاديمير ايليچ آموزگار داهي زحمتكشان جهان رهبر ووي  
مرحله   دولت شوروي از نظر تئوريك با تعميم قوانين تكامل جامعه سرمايه داري در

ثبوت رسانيد و از نظر علمي به ي سوسياليسم را تنها در يك آشور امكان پيروز ،امپرياليستي
  .  را مستقيماً رهبري آرد نيز تمام توده هاي زحمتكش

طبقه آارگر و زحمتكشان روسيه تجربه عظيمي از مبارزات خود عليه سلطنت   
پس از .  اندوخته بودند1917 و فوريه 1905تزارها و تسلط سرمايه داران از انقلاب هاي 

به در آنار دولت موقت يك قدرت ديگر انقلاب فوريه و سرنگوني تزاريسم در آشور 
آه ( حزب آمونيست . وجود آمده استبه سربازان  آارگران واي نمايندگان صورت شوراه

تحت رهبري لنين فعاليت عظيمي را براي نشان ) شد در آن زمان حزب بلشويك ها ناميده مي
تزهاي . ليم طلبانه منشويك ها سازمان دادسياست تس دادن ماهيت ضد انقلابي دولت موقت و

ي فوريه به  دموآرات–ه پيكار براي گذار از انقلاب بورژا لنين معروف به تزهاي آوريل نقش
پس از تظاهرات ماه هاي آوريل تا ژوئيه بعلت روش خشن ضد . انقلاب سوسياليسي بود

خفا تدارك قيام مسلح در  آار غير علني شد وبه انقلابي دولت موقت، حزب آمونيست مجبور 
  . را آغاز آرد

تشكيل شد اين مشي را ) لنينگراد امروز(وگرادآنگره ششم حزب آه مخفيانه در پتر  
آه توده ها به مشي  وجود آمده بود در حاليبه در وضع انقلابي ويژه اي را آه . تصويب آرد

بلشويك ها مي پيوستند و صحت سياست و شعارهاي آنان را با تجربه خود درك آرده بودند 
هفتم اآتبر لنين . مناسب تشخيص داد لنين از اواسط ماه سپتامبر موقع را براي قيام مسلحانه 

 دهم اآتبر جلسه تاريخي. مخفيانه وارد پايتخت شد تا رهبري قيام را مستقيماً به دست گيرد
ازدهم اآتبر آميته نظامي دو. تصويب آرد قيام رابه آميته مرآزي حزب قطعنامه مربوط 

 اآتبر حمله دولت 24وز صبح ر. شكيل شد آه به ستاد قيام مبدل شدرياست لنين تبه انقلاب 
 آارگران مسلح گاردهاي سرخ و سربازان انقلابي و. موقت به مراآز بلشويك ها شروع شد

 اآتبر تمام ايستگاه هاي راه آهن و پست و 25روز . قيام مسلح شروع شد. حمله را دفع آردند
 تصرف تلگراف و ادارات دولتي و وزارت خانه ها وبانك ها و ساير نقاط مهم پايتخت به

دست نيروهاي انقلابي به در شب آن روز آاخ زمستاني مقر حكومت موقت .  در آمدانقلابيون
بيست و پنجم اآتبر شب هنگام، آنگره دوم عمومي شوراهاي روسيه افتتاح شد و . افتاد

آتبر مطابق با هفتم نوامبر  ا25مطابق تقويم جديد روز (حكومت شوراها را اعلام آرد 
. ولت شوروي به نام  شوراهاي آميسرهاي خلق به رياست لنين تشكيل شدنخستين د. )است

  . تصويب نامه هاي تاريخي درباره صلح و درباره زمين در همين نخستين جلسه تصويب شد
، پس از نبردهاي شديد عليه گارد سفيد و قواي پس از پيروزي انقلاب در پتروگراد  

 قدرت شوراها مستقر شد و تا ماه فوريه سال ضد انقلابي طي هفته بعد از آن در مسكو نيز
  . بعد در سراسر آشور گسترش يافت

شكست و دولت طراز انقلاب اآتبر ماشين آهنه دولتي طبقات استثمار گر را در هم   
آليه . ند ومالكيت بزرگ اربابي بر افتادبلافاصله  دهقانان مجاناً زمين گرفت. نوين ايجاد آرد

ا سر حد انقلاب حق ملل را در تعيين سرنوشت خويش ت. تلغي گشقروض و اقساط دهقانان م
  . جدايي اعلام و تامين آرد

اين .  تاريخي است–ي اهميت بزرگ جهاني انقلاب آبير اآتبر سوسياليستي دارا  
لرزه انداخت، جهاني را آه يكپارچه تحت به انقلاب تمام بناي سرمايه داري دنيا را از بنياد 

كتاتوري ترين آشورهاي جهان دي  بود به دو نيم آرد و در يكي از بزرگانقياد امپرياليسم
تلاشي سيستم مستعمراتي امپرياليسم و اوج نهضت آارگري و . پرولتاريا را مستقر ساخت

  .تم نوين سوسياليستي را آغاز نهادانقلاب بناي سيس. جنبش آزادي بخش ملي را موجب گشت 
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نيز ترجمه کرده اند وعبارت بوده از دادگاه های ويژه » تفتيش عقايد«اين واژه را  

کليسای کاتوليک که به دستور پاپ اعظم ترتيب می يافت وهدفش سرکوب همه مخالفين پاپ 
نام به در اين دادگاه ها هر آزاد انديش ترقيخواهی را . و سيطره ايدئولوژيک و سياسی او بو 

کشتند، زنده  ، میکردند زندان می انداختند، شکنجه میبه ، دردنک ملحد و بی د ين محکوم می
اين محاکم ظلمت بار حربه دستگاه جبر و اختناق از قرن سيزدهم ميلادی . می سوزاندند

تشکيل شد و در تمام دوران قرون وسطی وسيله جابرانه و مدهشی در دست کليسای کاتوليک 
قرن های متوالی عده ای از . م فئودالی بودعليه همه مخالفين دگمه های فرسوده کليسا ونظا

، هنرمندان، روشنفکران عصر، ترين دانشمندان، ادبا، متفکرين، نويسندگان، پزشکان بزرگ
، مبارزان راه آزادی محرومان و ستمديدگان وهمچنين عده ترين سيماهای آن دوران درخشان

گرفتند  سا قرار میکثيری از مردم ساده و عادی که مورد بی مهری و غضب عمال کلي
انکيزيتورها . تمام اين محاکمه ها بود اتهام اساسی در» الحاد«. قربانی انکيزيسيون شدند

کاربردن وحشيانه ترين اسلوب به از  يعنی دادستان ها و قضات اين دادگاه های تفتيش عقايد
ين حال انکيزيسيون در ع. های شکنجه که هنوز هم شهرت خود را حفظ کرده ابايی نداشتند

وسيله ای برای جمع آوری ثروت در دست ستمگران، غارت اموال محکومين و اعمال فشار 
هنوز هم در داخل کليسای کاتوليک بقايای اين شيوه . وايجاد وحشت و رعب در بين مردم بود

انه مثلاً به صورت تهيه فهرست کتب ممنوعه وسازمان مبارزه عليه انديشه های ترقی خواه
  .د داردانقلابی وجو

 اگر چه از آخرين زنده سوزاندن دستگاه انکيزيسيون نزديک به يک قرن و نيم می  
 عليه  همچنين به بيداد خودـ محاکم فرمايشی و احکام جابرانه ـگذرد ولی روش انکيزيسيون 
در ميهن ما به حق دستگاه . دهند ، عليه آزاديخواهان ادامه میبهترين فرزندان خلق زحمتکش

نامند و دادگاه های در بسته نظامی و سازمان امنيت  تش را محاکم تفتيش عقايد میدادرسی ار
سازمان امنيت و دادگاه های نظامی با نقض تمام اصول . کنند را به انکيزيسيون تشبيه می

، با نقض منشور ملل متحد و اعلاميه حقوق بشر همه ون اساسی ايران و قواعد دادگستریقان
داد و شيوه های نو استعماری مخالفند به اتهاماتی نظير اقدام عليه امنيت کسانی را که با استب

 دستگير ـهمچون اتهام الحاد در قرون وسطی  ـتوطئه عليه سلطنت مشروطه و غيره کشور، 
  .کنند فرستند، زندانی و تبعيد می پای چوبه اعدام میبه دهند،  ، شکنجه میکنند می
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دوستی و علاقه به  مانيسم يعنی سيستم عقايدی که وجه مشخصه آن رواج انساناو
از نظر تاريخی چنين . رام به شخصيت و مناعت انسانی استسعادت نيکبختی بشر و احت

 ميلادی به مثابه يک نهضت اجتماعی و ادبی ظاهر شد که 16 و 14سيستم تفکری درقرون 
اين سيستم تفکر در آن زمان متعلق . يون مذهبی بوددر عمل عليه ايدئولوژی فئودالی و قشر

به گروه محدود از روشنفکران بود که منعکس کننده مبارزه بورژوازی رشد يابنده بودند و 
روشنفکران وماترياليست .  و معنوی فئوداليسم را پاره کنندخواستند زنجيرهای اجتماعی می

 طرز تفکر اومانيستی را عرضه های فرانسه در قرن هيجدهم برجسته ترين نمونه های
را اعلام کردند، ولی اين شعارها » آزادی، برابری و برادری«ها بودند که شعار  داشتند آن

در عمل و همزمان با تحول سرمايه داری در چارچوب منافع بورژوازی محدود شد تا جايی 
 يچگونه اثری از آنکه به آزادی استثمار منحصر گرديد و بالاخره هم فاشيستم و ميليتاريسم ه

  .ها باقی نگذاشت
و اوئن مفهوم اومانيسم در آثار سوسياليست های تخيلی نظير سن سيمون، فوريه   

اين محتوی شامل الغای استثمار وستم و تکامل شخصيت فرد . محتوی اجتماعی جديدی يافت



هی نداشتند و شناسايی قوانين عينی جامعه و نقش مبارزه طبقاتی توجبه ها نيز  ميشد ولی اين
 مارکسيسم عالی ترين نوع اومانيسم ،انسان. ها غير فعال و آرزو مانند بود اومانيسم آن

هدف اومانيسم سوسياليستی آزادی کامل . دوستی واقعی مبارز و فعال را عرضه داشت
ترين  زحمتکشان از زنجير استثمار، از هر گونه ستم و عدم تساوی اجتماعی، کسب وسيع

اقعی برای انسان، ايجاد گسترده ترين عرصه ها برای رشد و بارور شدن آزادی های و
اين اومانيسم بر . استعدادهای افراد و بهترين شرايط رشد همه جانبه شخصيت انسانست

شالوده مستحکم اقتصادی و سياسی و اجتماعی سوسياليسم، مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد 
  . ردو الغای استثمار فرد از فرد قرار دا
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، حقوق، هنری، مذهبی، سيستم نظريات و انديشه های سياسیايدئولوژی عبارتست از 
ايدئولوژی بخشی است از روبنا و دارای خصلت طبقاتی . فلسفی و نظريات در زمينه اخلاق
در . ی جامعه است زيربناـيل منعکس کننده مناسبات اقتصادی است و بنابر اين در آخرين تحل

رزه طبقاتی پيکار ايدئولوژيک جامعه ای که به طبقات متخاصم تقسيم شده يکی از اشکال مبا
ود و حقيقت کند که واقعيت نفی ش منافع طبقات ارتجاعی و در حال نابودی حکم می. است

ژی اين طبقات غير حقيقی است، منعکس کننده همين جهت ايدئولوبه زير پا گذاشته شود و 
برعکس منافع طبقات مترقی و انقلابی به ايجاد ايدئولوژی . اقعی حقايق نيست، علمی نيستو

 لنينيسم آن ايدئولوژی علمی و ـمارکسيسم . کند س کننده واقعيت و علمی کمک میمنعک
گر منافع طبقه کارگر و ا کثريت عظيم توده زحمتکش و بشريت  حقيقی  است که بيان

کنند که داشتن  در اين اواخر فلاسفه بورژوا شايع می. يستخواستار صلح، ترقی و آزاد
ها ايدئولوژی را امری ذهنی  آن. ايدئولوژی مغاير با برخورد علمی به مسائل و واقعيت است

، بدين پايه عينی و نتيجه انديشه مجرد گروه ها يا دسته های حزبی خاص دانسته و خالص
آنچه که .( جود هر نوع ايدئولوژی پاک کر کنند که بايد فلسفه و علوم را ازو ادعا می

 نتيجه چنين روشی جز آن ) نام گرفته استdesideologisationايدئولوژی زدايی يا 
. طور مصنوعی علم و فلسفه از مبارزه طبقاتی و از واقعيات اجتماعی جدا شودبه نيست که 

نی تنها ايدئولوژی  لنينيسم يعـی نفی ضرورت ايدئولوژی مارکسيسم هدف اصلی از اين دعو
  . علمی استواقعاً

تکامل ايدئولوژی اگر چه وابسته به مناسبات اقتصاديست، ولی در عين حال دارای   
ويژه می بينم که محتوی به نمونه اين استقلال نسبی را در اين امر . استقلال نسبی نيز هست

علاوه رشد به . داد با علل اقتصادی توضيح واسطه و مستقيماً توان بی ايدئولوژی را نمی
ت اين جهبه استقلال نسبی ايدئولوژی . زمان و موازی نيست عامل اقتصادی و ايدئولوژی هم

، بر تحولات سيستم نظريات و انديشه ها، يک دسته از نيز هست که بر تکامل ايدئولوژی
ير از اين قبيل است تاث. گذارند عوامل که دارای ماهيت غير اقتصادی هستند نيز تاثير می

  .اشکال مختلف ايدئولوژی يکی بر ديگری و نقش مشخص اين يا آن ايدئولوژی و غيره
 


